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سؤالات کنکور عربی سال 1400

سوالات عربی رشته ریاضی سال 1400

  عیّن الأنسب للجواب عن الترجمة أو المفهوم من أو إلی العربیّة:

﴿أرسلنا إلی فرعونَ رسولًا، فعَصی فرعونُ الرسولَ﴾:. 	

1( پیامبر را که برای فرعون مبعوث کردیم، فرعون از او اطاعت نکرد.

2( به سوی فرعون رسولی فرستادیم، پس فرعون از آن رسول نافرمانی کرد.

3( رسولی به سوی فرعون گسیل داشتیم، ولی فرعون از رسول ما سرپیچی کرد.

4( برای فرعون آن پیامبر را ارسال کردیم، پس فرعون بر آن پیامر عصیان کرد.

»الصّدقُ کصحّة الإنسان، لایُمکن أن تُدرك قیمتُه إلّا عندما یُفقَد!«:. 	

1( صدق همان سلامتی انسان است، فقط زمانی که از دست برود قدر آن دانسته می شود!

2( صداقت مانند سلامتی انسان است، تا زمانی که از دست نرود امکان ندارد ارزش آن درک شود!

3( راستی همان صحّت بدن انسان است، ارزشش درک نمی شود مگر آن گاه که آن را از دست بدهد!

4( درستی همچون سلامت بدن انسان است، نمی توان قدر آن را دریابی مگر زمانی که از دست برود!

»إن ذهبنا من نفس الطّریق الّذي کنّا نذهب منه من قبل، وصلنا إلی ذلك المکان الّذي کُنّا نصل إلیه دائماً!«:. 	

1( اگر از راهی برویم که همیشه می رفتیم، به آن مکانی می رسیم که قبلًا رسیده ایم!

2( اگر از راهی رفتیم که قبلًا رفته بودیم، به همان محلّی که دائماً می رسیدیم رسیده ایم!

3( اگر از همان راهی رفتیم که دائماً رفته بودیم، به آن محلّی که همیشه می رسیدیم، می رسیم!

4( اگر از همان راهی برویم که از قبل می رفتیم، به همان مکانی می رسیم که همیشه می رسیدیم!

»من یُؤمن بأنّه سینجح في طریقه، لاشك أنّه قد استطاع أن یُوصل نفسه إلی نصف الطّریق!«:. 	

1( هر کس ایمان داشته باشد که او در راهش پیروز خواهد شد، شکی نیست که خودش می تواندبه نیمهٔ راه برسد!

2( آن کس که ایمان داشت که در آینده در راه خود موفّق خواهد شد، حتماً خود توانسته است به اواسط راه برسد!

3( کسی که ایمان داشته باشد به این که در راهش موفّق خواهد شد، بی شک توانسته است خود را به نیمهٔ راه برساند!

4( هر آن کس که ایمان دارد به این که در مسیرش پیروز خواهد شد، قطعاً خواهد توانست که خود را به اواسط مسیر برساند!

عون عملاءهم أن یُفرّقونا!«:. 	 رة، و لکنّ الأعداء یُشجِّ »الاحتفاظ بالوحدة فضلٌ لأمّتنا المفکِّ

1( حفظ وحدت، برتری برای امّت متفکّر ماست، که دشمنان مان عوامل خود را به پراکنده ساختن ما تشویق می کنند!

2( حفظ وحدت برای امّت متفکّر ما فضیلتی است، ولی دشمنان، مزدوران خود را تشویق می کنند که ما را پراکنده کنند!

3( نگه داشتن وحدت امّت اندیشمندمان، فضیلتی است که دشمنان ما مزدوران را تشویق می کنند ما را پراکنده سازند!

4( نگه داشتن وحدت برای امّت ما که اندیشمند است فضلی به شمار می آید، ولی دشمنان عوامل خود را تشویق به پراکنده شدن ما می کنند!

»مَن یَری النّاسَ صِغاراً، کالّذي هو واقف علی قمّة الجبل، یراه النّاس صغیراً أیضاً«:. 	

1( آن که مردم در نظرش کوچکند، مثل کسی است که بر قلّه ای از کوه ایستاده، او هم در نظر مردم کوچک می نماید!

2( هر کس مردم را کوچک دید، همچون کسی است که بر قلّه ای در کوه ایستاده، مردم هم او را کوچک می بینند!

3( کسی که مردم را کوچک می بیند، چون کسی است که بر قلّهٔ کوه ایستاده، مردم نیز او را کوچک می بینند!

4( هر آن که مردم را کوچک انگاشت، همان کس است که روی قلّهٔ کوه ایستاده، مردم هم او را کوچک می انگارند!
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»کان رجالُ هاتین القبیلتین یَنهبون أموالَ النّاس من طریق ذلك المضیق حتّی اُغلق بسدٍّ عظیم من الحدید و النحاس المذاب«:. 	

1( مردان این دو قبیله اموال مردم را از راه آن تنگه به یغما می بردند تا این که با سدّ بزرگی از آهن و مس ذوب شده، بسته شد.

2( مردان آن دو قبیله اموال مردمان را از طریق این تنگه غارت کردند تا این که به وسیلهٔ سدّ بزرگی از آهن و مس مذاب بسته شد.

3( بزرگان این دو قبیله دارایی های مردم را از راه آن تنگه به یغما می برند تا این که با سدّی بزرگ از مس و آهن آب شده بسته شود.

4( بزرگان آن دو قبیله دارایی های مردمان را از طریق آن تنگه غارت می کردند تا این که به وسیلهٔ سدّی بزرگ از مس و آهن آن را بستند.

عیّن الصحیح:. 	

1( کان صدیقي ألّف کتاباً توجَد فیه قصصٌ مفیدة: دوستم کتابی تألیف کرد. در آن داستان های مفیدی می یابی!

2( للاعبي المباراة وقت محدّد یجب أداء أعمالهم فیه: بازیکنان مسابقه در وقت مشخص باید کارها را انجام دهند!

3( اللّهم اِجعلنا ممّن یتوبون إلیك فتقبلهم: خدایا ما را از کسانی قرار بده که به سوی تو توبه می کنند و آن ها را می پذیری!

4( إن لم یتعایش الناس بعضهم بعضاً فلاسـبیل لتقدّم بلدهم: مردم باید با یکدیگر هم زیسـتی مسـالمت آمیز داشته باشند تا راهی برای 

پیشرفت کشورشان بیابند!

عیّن الخطأ:. 	

1( بالحلم عن السّفیه یکثرُ الأنصارُ: بردباری بر نادان یاران را زیاد می کند!

2( سیأتي الغدُ بکثیر مِمّا لا تَعرفون: فردا بسیاری از آنچه را نمی دانید، خواهد آورد!

3( اللّه الّذي یَنصر المُجاهدین و هُم قلیلون: خدا کسی است که مجاهدان را با این که اندکند یاری می کند!

4( یوجَد النّفطُ تَحت طبقاتِ الأرض بعد مرور قرونٍ: نفت زیر طبقات زمین بعد از گذشتن قرن ها یافت می شود!

»کشاورز را دیدم در حالی که محصول را جمع می کرد«. عیّن الصحیح:. 		

2( شاهدتُ فلّاحاً و هو یجمع المحصولَ. 1( شاهدتُ فلّاحاً و هو یجمع محصولَه. 

4( رأیتُ الفلّاح و هو یَجمع المحصولَ. 3( رأیتُ الفلّاح و هو یَجمع محصولًا. 

 إقرأ النّص التّالي ثمّ أجب عن الأسئله بما یناسب النصّ:

الإنسان المثاليّ الّذي یَسعی للمجد هو الإنسان الّذي ینظر إلی العالَم کساحة لا یُری فیها إلّا الحرکة و النشاط، حیث إنّ الرخوة و السّکون 

یُساویان الموت! و کذلك إنّ کلّ من في الوجود إذا أراد النّصرَ و الظّفر مُلزَم بمواجهة العالَم کمجموعة فیها نزول و صعود لا حیلة منهما و لا 

یُمکن اختیار أحدِهما دون الآخر!

فإنّ المصاعب الّتي تقع في سبیل الطالب ـ علی سبیل المثال ـ هي الّتي تقع قلیلًا أو کثیراً أو مشابهاً في سبیل الآخرین. فمن کانت نفسُه 

ر شأنَ نفسه فالحیاة تتغلّب علیه، فحیئنذٍ یعیش هذا  سعةُ تقبل الحیاة بما فیها من دون ضجر، و لکن من کانت الحیاة أکبر منه و الّذي صغَّ مُتَّ

الأنسانٌ مأیوساً یلعن الآخرین بحُجّة أنّهم لم یکونوا في سبیل قضاء حوائجه!

عیّن الصحیح:. 		

2( مقدار المصاعب یتساوی في جمیع أبناء البشر! 1( الحیاة تواجه أبناء البشر مواجهة متشابهة! 

4( المأیوس یعیش و هو یفکّر في قضاء حوائج الآخرین! 3( الرّخوة و النّزول و الصّعود ممّا لا حیلة منها أبداً! 

عیّن الصحیح:. 		

1( إنّ النّزول و الصّعود من أسباب الإنسان المثاليّ للوصول إلی المجد!

2( من کانت نفسه متّسعة فلا یری المصاعب إلّا في طریقه فقط!

3( لا مصاعب إلّا في طریق الإنسان المأیوس!

4( لا یشعر بالسّوء مَن یقبل الحیاة بما فیها!
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من هو الإنسان الّذي مرافقُه النّصرُ و الظّفر؟ عیّن الخطأ:. 		

2( من لا یری الحیاة بوجه واحد فقط! 1( من تتغلّب الحیاة علیه!  

4( من یری أنّ النشاط هو من السّنن الإلهیّة! 3( من لا یفکّر فقط بوقوع ما یحبّه! 

عیّن ما هو الأنسب للعبارة التالیة:. 		

»إنّ المصاعب التّي تقع في سبیل الطّالب هي التّي تقع في سبیل الآخرین«.
2( لعلٌ العُسر یُصبح یُسراً في الغد! 1( النّجاح وقفٌ علی من لا ینام!  

4( الدّنیا محفوفة بالبلایا! )محفوفة: مستورة( 3( الدّهر یومان یوم لك و یوم علیك! 

 عیّن الخطأ في الإعراب و التحلیل الصرفي

»کانت«:. 		

 ـ للمفرد المؤنث الغائب / من الأفعال الناقصة، بمعنی »بود« 1( فعل ماضٍ 

2( فعل ماضٍ ـ للمفرد المؤنث / فعلٌ من الأفعال الناقصة، و الجملة جواب شرط

3( ماضٍ ـ للمفرد ـ حروفه الأصلیة ثلاثة / فعل من الأفعال الناقصة، بمعنی »بود«

4( ماضٍ ـ للمؤنّث ـ له ثلاثة حروف أصلیة / من الأفعال الناقصة، و الجملة شرطیة

ر«:. 		 »صغَّ

1( ماضٍ ـ للمفرد الغائب ـ له حرف واحد زائد ـ معلوم / فعل و مفعوله »شأن«

2( ماضٍ ـ للمفرد المذکّر الغائب ـ مصدره علی وزن تفعیل ـ معلوم / فعلٌ و مع فاعله جملةٌ فعلیة

3( فعل ماضٍ ـ له حرف زائد و مصدره » تصغیر« علی وزن تفعیل / فعل و فاعل، و الجملة فعلیةٌ

4( فعل ماضٍ ـ له حرف واحد زائد، و مصدره علی وزن »تفعّل« / فعل و فاعل، و الجملةُ فعلیةٌ

»الطالب«:. 		

 ـ معرّف بأل / مضاف إلیه للمضاف »سبیل« 1( مفرد مذّکر ـ اسم فاعل )فعله: طَلَب( 

2( اسم ـ مفرد مذّکر ـ اسم فاعل )فعله: طَلَب، و مصدره: مطالبة(/ مضاف إلیه

3( مفرد مذکّر ـ اسم فاعل )فعله »طلب« بدون حرف زائد( ـ معرّف بأل

 ـ مفرد ـ اسم فاعل )من فعل »طلب« و اسم مفعوله: مطلوب( 4( اسم 

  عیّن المناسب للجواب عن الأسئلة التالیة:

عیّن الخطأ في ضبط حرکات الحروف:. 		

2( رّبَّ کَتاب تَجتَهِدُ في قِراءَتِهِ، ثُمَّ لا تَحصُلُ عَلی فائدةٍ مَنهُ. 1( العِلمُ نورٌ و ضیاء یَقذِفُهُ الُلّه في قُلوبِ أولیائهِ. 

4( في یَومٍ مِنَ الأیّامِ شاهدَ جماعةٌ مِنَ المُسافرینِ واقَفین أمام المَسجِدِ. یلِ، یَغرقُ کُلُّ مکانٍ في الظُلام.  3( عَندَما یَنقَطِعُ تَیّارُ الکَهرباء في اللَّ

عیّن الخطأ:. 		

2( المستنقع: مکان فیه میاه و رائحة میاهه کریهة! 1( أسرَی: تحرّك لیلًا )لاصباحاً(!  

4( الفریق: جماعة من النّاس الّذین لهم هدف واحد! 3( الغیم: نوع من السّحاب لا ینزل منه إلّا المطر! 

عیّن الخطأ عن تعیین الساعة: الثانیة عشرة إلّا ربعاً:. 		

2( الحادیة عشرة و خمس و أربعون دقیقة   11/54 )1

4( 21 إلّا خمس عشرة دقیقة 3( 11 و 03 دقیقه  

عیّن ما فیه »اسم التفضیل« أکثر:. 		

2( أشرف النّاس من یکون رؤوفاً للُاسرة! 1( أعوذ من الشّرور بأحسن الخالقین! 

4( أفضلکم مَن هو ألین و ألطف للآخرین! 3( اُحبٌ أوسط الُامور لأنّها خیر الأعمال! 
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عیّن ما فیه لام الأمر:. 		

2( ساعِد أصدقاءك لیخرجوا من مشاکلهم بسهولة! 1( عند مشاهدة آثار قدرة اللّه لیخشع القلب! 

4( ذهب صدیقي إلی متجر آخر لیشتری سروالًا أرخص! 3( یجب علی الإنسان کثیرٌ من المحاولات لیُصلح نفسه! 

عیّن ما فیه »نون الوقایة«:. 		

2( سینفعني غداً کلُّ ما أتعلّم الیوم! 1( إنّ البلبل یُغنّي حتّی إذا کان في القفس! 

4( هذا الرّجل یبني بیته في حدیقة خارج المدینة! 3( لا تَحزنی إنّ اللّه یساعدك في هذه المسألة! 

عیّن »ما« شرطیّةً:. 		

2( ما نبتت الأشجار الخانقة في بلدنا لأنّها أشجار اِستوائیّة! 1( ما تتعلّمه من العلوم المختلفة تُبعّدك عن الجهالة! 

4( ما من صابر یصبر علی المشاکل إلّا و هو یحصل علی النّجاح! 3( ما وجدتَ في ذلك الکتاب الّذي أثّر في نفسك بعد قرائته! 

عیّن ما لیس فیه المفعول المطلق:. 		

ب المؤمن نفسه قبل تعلیم غیره تأدیباً جمیلًا! 2( أدَّ 1( إن أکرمت الکریم إکراماً بالغاً تشاهد نتیجته! 

4( رغب المسافرون أن یسکنوا في ذلك المکان رغبةً کثیرةً! 3( کان عشّ بعض الطّیور بعیداً کثیراً عن المفترسین! 
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سوالات عربی رشته تجربی سال 1400

  عیّن الأنسب للجواب عن الترجمة أو المفهوم من أو إلی العربیّة:

روا ما بأنفسهم﴾:. 		 ر ما بقوم حتّی یُغیِّ ﴿إنّ الَلّه لا یُغیِّ

1( همانا اللّه چیزی را که در دل قوم وجود دارد دگرگون نمی کند مگر وقتی که درون خویش را دگرگون کنند!

2( قطعاً اللّه در آنچه در اقوام وجود دارد تغییر ایجاد نمی کند مگر زمانی که آنچه در دل هایشان هست تغییر کند!

3( همانا خداوند آنچه را در قومی هست تغییر نمی دهد تا این که آنچه را در دل های خود دارند تغییر دهند!

4( قطعاً خداوند چیزی را که در دل اقوام هست دگرگون نمی سازد مگر این که ابتدا دل های خود را دگرگون نمایند!

ع الآخرین علی أن یکونوا واثقین بأنفسهم!«:. 		 »إذا کنتَ واثقًا بنفسك فإنّك تستطیع أن تُشجِّ

1( هرگاه به خود اعتماد کنی، تو می توانی دیگران را به این که از خود مطمئن باشند، تشویق کنی!

2( اگر به خود اعتماد داشته باشی، می توانی دیگران را تشویق کنی به این که به خود اعتماد داشته باشند!

3( زمانی که به خود اطمینان داشته باشی، دیگران را به این که به خود بااعتماد باشند، ترغیب می کنی!

4( اگر از نفس خود مطمئن باشی، دیگران را ترغیب به این می کنی که به نفس های خودشان اطمینان داشته باشند!

ك صدیقاً، و الأجمل ألّا یَتّسعَ قلبُك للعداوة!«:. 		 ا أن تَجعل عدوَّ »في الحیاة الفردیة من الجمیل جدًّ

1( در زندگی شخصی زیباست جدّاً که دشمنت، دوست گردد و زیباتر است که قلبت برای دشمن شدن، فراخ نگردد!

2( بسیار زیباست که در زندگی شخصی، دشمن خود را دوست بگردانی، و زیباتر این که قلبت برای دشمنی فراخ نشود!

3( بسیار زیباست که در زندگی شخصی دشمنت را، دوست قرار بدهی، و زیباتر این که قلب خود را برای دشمنت گسترده نکنی!

4( زیباست که در زندگی شخصی از دشمن خود دوست بسازی، و زیباتر است که قلب خود را برای دشمن شدن، گسترش ندهی!

»ما قَلّ عدد الأشخاص المُخلصین الّذین نَستطیع أن نَستعین بهم حتّی نَجد طریقنا بسهولة!«:. 		

1( کم نشده است تعداد افراد بااخلاص که بتوانیم از آن ها یاری بجوییم تا راه خود را به راحتی بیابیم!

2( چه کم اند افرادی که مخلص باشند و بتوانیم از آن ها یاری بخواهیم تا راهی آسان برای خود پیدا کنیم!

3( کم نبوده است افراد مخلصی که می توانستیم از آن ها یاری بخواهیم تا این که راه آسان خود را پیدا کنیم!

4( کم نیست تعداد اشخاص با اخلاصی که می توانیم برای یاری جستن به آن ها روی آوریم تا راه خویش را راحت بیابیم!

»بدأ إخواني المُزارعون یَحصدون الزّرع بآلةٍ ذات یَدٍ من الخَشب و سنٍّ عریضة من الحدید«:. 		

1( برادران کشاورزم با وسیله ای که دارای دسته ای چوبی و دندانه ای پهن از آهن است، شروع کردند کشت را درو کنند.

2( برادرانم که کشاورز هستند زراعت را با وسیله ای که دسته اش چوبی و دندانه های پهنش آهنی است درو می کنند.

3( برادرانم که کشاورزند درو کردن زراعت را با وسیله ای که دسته ای چوبی داشت و دندانه های پهنش از آهن بود شروع نمودند.

4( برادران کشاورزم با وسیله ای که دارای دسته ای چوبی و دندانه هایی پهن از جنس آهن بود، شروع به درو کردن کشت نمودند.

یل عندما یُبسَط علی کلّ الأشیاء، و تُغلقُها ضیاءُ الشّمس الّتي نَجد طریقَنا بنورها!«:. 		 »عیون الخفّاش یَفتحها ظلامُ اللَّ

1( با تاریکی شب که بر همه چیز گسترده است چشمان خفّاش باز می شود، و نور خورشید که با روشنی آن راه خود را می یابیم آن ها را می بندد!

2( تاریک بودن شب که بر همهٔ چیزها گسترده است چشمان خفّاش را باز می کند، و روشنی خورشید که نورش هدایت مان می کند آن ها را می بندد!

3( چشـمان خفّاش را تاریکی های شـبانه که بر همه چیز گسترده می شـود باز می نماید، و روشنایی خورشید که به وسیلهٔ نور آن هدایت 

می یابیم آن ها را می بندد!

4( چشـمان خفّاش را تاریکی شـب هنگامی که بر همهٔ چیزها گسـترده می شود باز می کند، و نور خورشـید که با روشنایی آن راه خود را 

می یابیم آن ها را می بندد!
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»هناك أشجارٌ تَعیش بالالتفاف حول جذور و جذوع الأشجار الُاخری و تَنمو بخَنقِ الآخرین«:. 		

1( درخت هایی وجود دارند که با پیچیدن اطراف ریشه و تنهٔ درخت های دیگر زندگی کرده و با خفقان بقیه رشد کرده اند!

2( درخت هایی هستند که دور ریشه و تنهٔ دیگر درخت ها پیچیده زندگی و رشد می کنند در حالی که برای بقیه خفقان می آورند!

3( درختانی وجود دارند که با پیچیدن دور ریشه ها و تنه های درختان دیگر زندگی می کنند و با خفه کردن دیگران رشد می کنند!

4( آن جا درختانی با در بر گرفتن ریشه ها و تنه های درختان دیگر زندگی می کنند و رشد می نمایند در حالی که دیگران را خفه می کنند!

عیّن الخطأ:. 		

1( لا تَزولُ ظلماتُ الجهلِ إلّا بمصابیحِ العلم: تاریکی های جهل فقط با چراغ های علم از بین می رود!

2( ما اِمتنعَ الطّفلُ أن یأکل الطعامَ الّذي قد طبخته الُامّ: کودک امتناع نکرد غذایی را که مادر پخته، بخورد!

3( تَلقیبُ الآخرین بما یَکرهون عملٌ قبیح: لقب دادن دیگران به آن چه ناپسند می دانند کار زشتی است!

4( یُقطَع التّواصلُ بین الأصدقاء بالغیبة و الاستهزاء: ارتباط بین دوستان را غیبت و مسخره کردن قطع می کند!

عیّن الخطأ:. 		

1( اِجعل فشلك بدایةً جدیدةً لنجاحك: شکستت را آغازی نو برای موفقیّت خود قرار بده!

2( إذا عزمتَ أن تبدأ عملًا فإنّك قد قطعتَ نصفَ الطّریق: هر گاه تصمیم به انجام دادن کاری گرفتی، نیمی از راه را پیمودی!

3( إن استطعتَ أن تَملأ دقائق حیاتك بالعمل المفید نجحت: اگر بتوانی دقایق زندگی خود را با عمل مفید پُر کنی، موفق می شوی!

ل الامتحاناتِ لُاسـبوعینِ آخرَینِ: دانش آموزان از مدیر خواسـتند که امتحانات را برای دو هفتهٔ دیگر  4( طلبَ التّلامیذُ من المدیر أن یُؤجِّ

به تأخیر بیندازد!

»پرندهٔ باهوش تظاهر کرد که بالش شکسته است«. عیّن الصحیح:. 		

2( یَتظاهر الطّائرُ الذّکيّ بأنّه مَکسور الجناح. 1( تَظاهر الطّائرُ الذّکيّ بأنّ جناحَه مکسورٌ. 

4( یتظاهر طائرٌ ذکيّ أنّه مکسور في الجناح. 3( تظاهر طائرٌ ذکيّ أنّ الجناح له مکسورٌ. 

ص التّالي ثمّ أجب عن الأسئله بما یناسب النصّ:   إقرأ النَّ

رة بشکل أساسيّ في ایجاد فُرَص  تَعتمد الملیاراتُ من النّاس في جمیع أنحاء العالم، خاصّةً في أفقر دول العالم، علی المُحیطات و البِحار فإنّها مؤثِّ

العمل و کذلك الحصول علی الغذاء و الاحتیاجات الیومیّة. إنّ البلاد المُجاوِرة لهذه النّعمة الکُبری تَستَفید مِنها بأشکالٍ مُختلِفةٍ في مجال تَنمیةِ 

وّاح و المُسافرین من جمیع بلادِ العالم  عم الغِذائیّة و غَیرِها فهي فرصةٌ ذَهبیّةٌ لِجذب السُّ ها؛ فإنّها إضافةً إلی أنّها مَصادرُ من النَّ اقتصادها و نموِّ

قل البحري أصبحَ الآنَ أحدَ طُرق الاتّصال الأساسیّة بین البلاد، فلذلك یُعَدُّ من عَوامل تَنشیط  ذ. و الأمرُ الجدیر بالذّکر هو أّنّ النَّ ج و التلذُّ للتفرُّ

بُ هلاکةَ الإنسان بِیده! الِاقتصاد. و أخیراً ما تَجِب مُراعاتُها هي أنّ البحار لَیست مکاناً للنّفایات فإنّ عَدمَ رعایةِ هذا الأمرِ یُسبِّ

عیّن ما لم یُذکر في النصّ:. 		

2( البِحار و أثرُها علی إملاء ساعات الفَراغ. 1( أثر البِحار في الهواء النقيّ.  

4( أثر البِحار في تواصل البلاد بعضها بعضاً. 3( حیاة النّاس و أثر البِحار علیها.  

عیّن ما لیست من فوائد البحار:. 		

2( هي أماکن لنفایة المصانع. قل.   مات للنَّ 1( إیجاد منظَّ

4( شواطئها أماکن للاستراحة. 3( تأسیس الشّرکات الغِذائیة.  

کیف یَقتل الإنسانُ نَفسَه؟. 		

2( بعدم تنمیة اقتصاد بلاده بالبحار 1( بتلویث میاه البحار  

4( بإلقاء ما بقي من طعامه في البحر 3( بالاستفادة من النّفایات  

العنوان المناسب للنص هو ........... 		

4( النّقل البحري فایات في البحار  3( أثر النَّ 2( أهمیّة البحار  1( مصادر البحار الغِذائیة 
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 عیّن الخطأ في الإعراب و التحیل الصرفي:

»تعتمد«:. 		

1( فعل مضارع ـ له ثلاثة حروف أصلیة و هي »ع م د« و ماضیه »اعتمد« علی وزن افتعل

2( مضارع ـ للمؤنث الغائب ـ مصدره »اعتماد« / فعل و فاعله »الملیارات« و الجملة فعلیة

3( فعل مضارع ـ حروفه الأصلیة ثلاثة »ع ت م« و مصدره »اعتماد« علی وزن افتعال / فاعله »الملیارات«

4( مضارع ـ للمفرد المؤنث الغائب ـ له حرفان زائدان، ماضیه »اعتمد« و مصدره »اعتماد« علی وزن افتعال

»أصبح«. 		

1( فعل ماضٍ ـ للغائب ـ من الأفعال الناقصة بمعنی »صار« ـ حرفه الزائد: الهمزة

2( فعل ماضٍ ـ من الأفعال الناقصة بمعنی »کان« وزنه »أفعل« و مصدره »إفعال«

 ـ له حروف ثلاثة أصلیة و حرف واحد زائد، مصدره »إصباح« 3( ماضٍ ـ للمفرد المذکّر الغائب 

 ـ له حرف واحد زائد 4( ماضٍ ـ للفمرد المذکّر الغائب  ـعلی وزن »أفعل« و وزن مصدره: إفعال 

»أفقر«:. 		

1( مفرد مذکّر ـ اسم تفضیل ـ مجرور بحرف الجر؛ في أفقر: جار و مجرور

2( اسم ـ اسم تفضیل )جمعه علی وزن »أفاعل«( ـ فعله: »فَقر« و مصدره: »فَقْر«

 ـ اسم تفضیل )بمعني »ترین« و هو مضاف( ـ مجرور بحرف الجرّ »في« 3( مفرد مذکّر 

4( اسم ـ مفرد مذکّر ـ اسم تفضیل )مؤنثه علی وزن »أفعلة« و جمعه علی وزن »أفاعل«(

 عیّن المناسب للجواب عن الأسئلة التالیة:

عیّن الخطأ في ضبط حرکات الحروف:. 		

مَة. ة المُکرَّ فَ مَعَ جَمیع أعضاء الُاسرَةِ لِزیارةِ مَکَّ 1( أتَمنّی أنْ أتَشرَّ

ناً عَلی قَدْرِ عقولِ المُستَمَعینَ لِکَي یُقنِعَهم. 2( یَجِبُ أنْ یَکونَ کَلامُهُ لَیِّ

دُ الطّائرُ مِنْ خِداعِ العَدوِّ و إنقاذ حَیاةِ فِراخِهِ، یَطیرُ بَغتَة. کَّ 3( عِندَما یَتَأَ

حاس فَوَضَعَهما في ذلك المَضیق. 4( أمَرَهم ذوالقَرنَینِ بِأنْ یَأتوا بالحَدیدِ و النُّ

عیّن الصحیح عن المفردات:. 		

1( من تُؤلمه رِجله لا یقدر الصعود إلی القمّة. )جمع( ← رجال، قمم

2( هواة کرة القدم یجتمعون في الملعب. )متضاد( ← راغبون، ینتشرون

3( هو من أهمّ الکُتّاب علی رغم ظروفه القاسیة. )مفرد( ← کتاب، ظرف

4( بعد ذلك جاء بهدایا کثیرة فرفضها الملك. )المترادف( ← أتی بــ ، لم یقبل

عیّن الخطأ عن المفهوم:. 		

راب! 2( زَرعَ: جعل البذورَ تحت التُّ رع: مکانٌ یَعمل المُزراع فیه!   1( الزَّ

4( المَزارع: الأراضي الّتي زُرع فیها الزّرع، و الزارعُ یَحصده! 3( المُزارع: من یَزرع شیئاً في الأرض ثمّ یحصده! 

عیّن ما فیه اسم التفضیل:. 		

موا لأنفسِکم من خیرِ تجدوه عند اللّه! 2( ما تُقدِّ 1( لا خیرَ لنا في مُصاحبة الإنسان الکذّاب! 

! لها إلی شرٍّ 4( جَعل الُلّه في کلّ نعمة خیراً إنْ لم نُبدِّ ز نفسّك لِشرّ الأشیاء و علیك أن تَرجو خیرَها!  3( جهِّ

عیّن ما لیس معادلًا للماضي الاستمراري في الفارسیّة:. 		

2( کان ذلك الکتاب یَضمّ الکلمات الفارسیّة و العربیّة! 1( کان التّلامیذ یَقذفون الکرة حتّی تدخل المرمی! 

4( کان طعم البرتقال الّذي ینبت في شمال إیران لذیذاً! 3( کان أبي یأمرني بمداراة النّاس کما یأمرني بأداء الفرائض! 
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عیّن »لا« لنفي الجنس:. 		

1( سَیأتي یومٌ لا ینفعنا مالٌ و بَنون فعلینا أن نجمع الخیراتِ لأنفسِنا لذلك الیوم!

ته! 2( إن کنتَ مَع اللّه فلاتَحزن أبداً و لا تَضلّ عن صراطه و لا تَفقد محبَّ

3( اِصطدَم إطارُ سیّارتي بشيءٍ حادٍّ فانفجرَ و لا إطار احتیاطيّ عندي!

4( هل تَنسی أن تذکر نعمة ربك؟ لا أنا لست من الغافلین!

عیّن »ما« تختلف في المعنی:. 		

مي حتّی یَفرغَ مِن الکلام! 2( ما قطعتُ کلامَ معلِّ نٌ!  1( ما أقنَعَ المتکلّمُ المُستمعینَ مع أنَّ کلامَه لیِّ

4( ما أجمل الصّفَّ الّذي یُحبّ المعلّمُ التلامیذَ و یُحبوّنه! 3( ما استَخدمَ المُزارعُ السّیاجَ إلّا لحمایة مَحاصیله! 

عیّن ما فیه الحصر:. 		

2( ما نال هذا الشّاعرُ الجوائزَ بعد إنشاده إلّا جائزة ثمینة! 1( لا یقدر أحدٌ صعود الجبل المرتفع إلّا الإنسان القويّ! 

4( لا نشتري الفاکهة الیوم إلّا نوعاً واحداً منها و هو التّفاح! 3( لا تُنقَلُ إلی موقف تصلیحِ السّیّارات إلّا سیّارة معطّلة! 
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سوالات عربی رشته انسانی سال 1400

 عیّن الأنسب للجواب عن الترجمة أو المفهوم من أو إلی العربیّة:

موا لأنفسکم من خیرٍ تَجدوه عند اللّه﴾. 		 ﴿و ما تُقدِّ

1( هر چه از نیکی های خود پیش بفرستید آن ها را نزد اللّه می یابید!

2( آنچه از کارهای خیر برای خود تقدیم کنید آن ها را نزد اللّه باز می یابید!

3( آنچه را از خوبی برای خودتان پیش بفرستید آن را نزد خداوند می یابید!

4( هر چه را از نیکویی به خودتان تقدیم کنید آن ها را در نزد خداوند باز می یابید!

»ربّما تَستطیع أن تَملك بالظّلم كلَّ ما تريد، ولكن بدعاء مظلومٍ تَفقد كلَّ ما قد ملكتَ!«. 		

1( چه بسا بتوانی با ظلم هر چه را بخواهی مالک شوی، ولی با دعای یک مظلوم همهٔ آنچه را مالک شده ای، از دست می دهی!

2( چه بسـا توانسـته باشی بوسـیلهٔ ظلم هر چه را دوسـت داری مالک شـوی، امّا با دعای مظلوم علیه تو همهٔ آنچه را کسب کرده ای، از 

دست خواهی داد!

3( شـاید توانایی داشـته باشی با ظلم همهٔ آنچه را بخواهی به چنگ آوری، امّا با یک نفرین مظلوم تمام آنچه را که در دستان تو است، 

از دست می دهی!

4( شـاید قادر باشـی بوسـیلهٔ ظلم تمام چیزهایی را که دوسـت داری بدسـت آوری، ولی با یک دعای مظلوم همهٔ چیزهائی را که مالک 

شده ای، از دست می دهی!

»قَدّم لي صديقي هدیّة في الحكمة و الموعظة كانت قيّمة، و أرشدتني إلی سبیل الخیر!«:. 		

1( هدیه ای را که دوستم از حکمت و موعظه ای ارزشمند به من داد مرا به راه خیر هدایت می نماید.

2( دوستم به من حکمت و موعظه ای هدیه داد که ارزشمند است، و مرا به خوب ترین راه هدایت می کند.

3( هدیه ای که دوستم از حکمت و پند به من داد ارزشمند بود، و مرا به سمت بهترین راه ها هدایت کرد.

4( دوستم هدیه ای در زمینهٔ حکمت و پند به من تقدیم کرد که ارزشمند بود، و مرا بسوی راه خیر هدایت نمود.

»لا یَرضَی أخي أن يَسبَّ مَن سَخطه، و محلمه يُرضي اللّه«:. 		

1( برادرم را دشنام دادن به کسی که او را خشمگین کرده خشنود نمی کند، و بردباریش خدا را راضی می نماید.

2( برادرم را دشنام دادن کسی که او را عصبانی کرده راضی نمی کند، و خداوند از بردباریش راضی می شود.

3( برادرم رضایت نمی دهد که دشنام دهد به کسی که او را عصبانی کرده، و خداوند از بردباریش خشنود می گردد.

4( برادرم راضی نمی شود به کسی که او را خشمگین کرده است دشنام دهد، و با بردباریش خدا را خشنود می سازد.

ی لنا سهلةً، و لکنّها تَنتهي إلی الخسارة«:. 		 »إنّ الجهلَ یُسبّب أن نَجدَ طُرقًا لقضاء حیاتنا تَتجلَّ

1( این نادانی سبب یافتن راه های سهل الوصول برای گذران زندگی می شود، لکن به خسارت پایان می یابد!

2( نادانی قطعاً مسبّب آن است که راه های گذران زندگی به شکل ساده در نظرمان جلوه گر شود، اما به خسارت بیانجامد!

3( نادانی باعث می شود برای گذران زندگیمان راه هایی را بیابیم که برایمان آسان جلوه می کند، ولکن به خسارت منتهی می شود!

4( قطعاً نادانی اسـت که سـبب می شـود راه هایی را که برای ما آسـان جلوه کرده برای گذران زندگیمان بیابیم، ولی آن راه ها به خسارت 

منجر می شود!
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»لا یَحزنْني قولُ الّذین یَتکلّمون عنّي جاهلین، و أنا أعلمُ جَهلهم!«:. 		

1( قول کسانی که از جهل من سخن می گویند و من جهالتشان را می دانم، نباید مرا ناراحت کند!

2( سخن آنان که در مورد من حرف می زنند در حالی که جاهلند و من به جهلشان آگاهم، ابداً ناراحتم نمی کند!

3( هیچ گاه سخن کسانی که دربارة جهل من حرف می زنند حال آنکه من جهالتشان را می دانم، ناراحتم نمی کند!

4( نباید گفتار کسانی که در مورد من جاهلانه سخن می گویند مرا ناراحت کند، در حالی که من آگاه به جهلشان هستم!

»عجائب الخلقة کثیرة، منها أنّ هناك أسماکا لا تُضیء تحت البحار إلّا بالضّوء المضيء الّذي تحت عیونها!«. 		

1( عجایب خلقت بسیار است، از جمله ماهی هایی که فقط با نور تابناکی که در زیر چشم دارند زیر دریا را نورانی می کنند!

2( عجایب زیادی در خلقت است، از جمله ماهی هایی هستند که زیر دریاها را نورانی می کنند فقط با نوری که زیر چشم هایشان هست!

3( شگفتی های آفرینش بسیارند، از جمله ماهیانی هستند که فقط با نور روشنی بخشی که زیر چشم هایشان هست زیر دریاها را روشنی می بخشند!

4( شـگفتی های بسـیار در خلقت اسـت، از جمله در ماهیانی اسـت که زیر دریاها را روشـنی نمی بخشـند مگر با روشـنائی نوری که زیر 

چشم هایشان موجود است!

عیّن الصحیح:. 		

1( ما أسرع مَرَّ السّنین من العُمر و نحن فی غفلة: سال های عمر به سرعت می گذرد و ما در غفلت هستیم!

ض منها: هرگاه کار بدی را انجام دادی کار نیکی انجام بده تا آن را جبران کنی! 2( إذا عملتَ سَیّئةً فاعمل حسنةً حتّی تُعوِّ

ل الظلامَ إلی الضّوء: انسان با ساختن اشیائی تاریکی را به روشنائی تبدیل کرده است! 3( یَصنع الإنسان أشیاءَ تُحوِّ

ا: گربه با ترشّح مایع پاک کننده از زبانش حیوان خاصّی شده است. ر من لسان القطّ جعله حیوانًا خاصًّ 4( إفراز السّائل المطهِّ

عیّن الصحیح:. 		

1( أنا کتبت مقالتي العملیّة الثالثة في ثماني صفحات قبل عشرة أشهر: من سومین مقالة علمی خود را ده ماه پیش در هشت صفحه نگاشتم.

2( في المباراة الماضیة سـجّل فریقنا سـتّة أهداف و الفریق المقابل ثلاثة: در مسـابقة گذشته تیم ما ششـمین گل را ثبت کرد در حالی که 

تیم مقابل سومین را.

3( من غرس خمس شـجرات في الیوم الخامس عشر من شهر اسفند فله ثلاث جوائز: هر کس در روز پانزده اسفند ماه پنج درخت بکارد 

سوّمین جایزه برای اوست.

4( کلّ طالب یقرأ أربعة کتب من هذین المؤلّفین الاثنین ستُعطَی له جائزة واحدة نفیسة: به هر دانش آموز که چهار کتاب این دو نویسنده 

را بخواند جایزهٔ گرانقیمتی داده خواهد شد.

»دانش آموزی را می بینم که تمرین های درس را در کلاس می نویسد«:. 		

2( رأیت في الصفِّ الطالب یکتب تمارین الدروس.  . 1( اُشاهد طالبًا یکتب تمارینَ الدّرس في الصفِّ

. 4( رأیتُ الطالب و هو یکتب تمارین الدروس في الصفِّ ف طالبًا و هو یکتب تمارین الدرس.  3( اُشاهد فی الصِّ

 إقرأ النّص التّالي ثمّ أجب عن الأسئله بما یناسب النصّ:

ق ذلك، فعلی سبیل المثال  ل، و إن کان صعبا بعض الأحیان و لکنّه وسیلة فعّالة فی سبیل تحقُّ إذا عَزمنا أن نجعل إرادتَنا قویّةً فإنّ التخیُّ

إذا استطاع الإنسانُ أن یَتخیّل أنّه علی ساحل البحر یَستریح، فإنّ هذا یُقلّل ما فیه من الاضطراب!

کذلك فی هذا المجال تُمکن الاستفادةُ من الأخطاء و غفرانها و لکن بالشّکل الصحیح؛ فلهذا یمکن الإغماض عنها بعضَ الأحیان لیعود 

إلی العمل من جدید بإرادة أقوی!

د أنّ العادات الجیّدة تُقوّي العزیمةَ إن کانت منتظمة و لو کانت صغیرة؛ و العاملُ الآخر هو تعیین الجائزة بعد القیام بالعمل بشرط  و یؤکَّ

عب و الجهد الّذي بذله عند القیام به و من جهة اُخری تشجیع له علی العمل! صحّته و حُسن عمله؛ لأنّه من جهة یُسبّب أنّ الشخص یَنسی التَّ

أيّ موضوع لم یُذکر فی النّص:. 		

2( فائدة الإغماض عن بعض الأخطاء! 1( أثر العادات الحسنة فی الإنسان! 

4( تعلیم الآخرین و أثره فی سبیل الحصول علی النّجاح! 3( تأثیر قوّة الخیال في إیجاد الطمأنینة للإنسان! 
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عیّن الصحیح:. 		

1( إذا کانت لدی الإنسان إرادة قویّة فإنّه لا یلتفت إلی الُامور الصّغیرة و رعایة النّظم فیها!

2( إنّ رعایة الترتیب و اجتناب التفریق تَرفع شخصیّة الإنسان فی مجال الإرادة!

3( علینا أن نغفر کلّ أخطائنا و نَنسی آلامها حتّی نقوم بالعمل من جدید!

4( تعیین الجائزة أهمّ وسیلة للحصول علی إرادة قویّة!

عیّن الخطأ:. 		

ق الإرادة القویّة! 1( تقویة الخیال تکفی النّاس فی سبیل تحقُّ

2( إنّ الإرادة القویّة لا تحصل باتّخاذ طریقة واحدة و عمل واحد!

ق ما نریده! ر تحقُّ 3( من الأدوات المفیدة للحصول علی إرادة قویّة هو تصوُّ

4( لا یستطیع النّاس کلّهم یتخیّلوا اُمورًا و حالات تُقلّل من شدة اضطرابهم!

عیّن الصحیح للفراغ: للحصول علی الإرادة القویّة یجب .......... 		

2( أن نعمل أعمال جدیدة فی حیاتنا! 1( أن نُقوّی قوّة خیالنا!  

4( ألّا نشتدّ علی النفس بل نتّخذ سبیل الرأفة علیها! 3( أن نأخذ الجوائز بعد القیام بالأعمال! 

 عیّن الخطأ فی الإعراب و التحلیل الصرفي:

»یَتخیّل«:. 		

1( مضارع ـ للمفرد الغائب ـ مزید ثلاثي )له حرفان زاائدان( متعدِّ / مع فاعله جملةٌ فعلیة

2( فعل مضارع ـ مزید ثلاثي )ماضیه »خیّل« من باب تفعیل( / فعل و فاعلٌ، و الجملة فعلیة

3( فعل مضارع ـ للمفرد المذکر الغائب ـ مزید ثلاثي )من باب تفعّل( /  فعل و فاعلٌ، و الجملة فعلیة

4( مضارع ـ للغائب ـ مزید ثلاثي )ماضیه »تخیّل« من باب تفعّل( ـ معلوم / مع فاعله جملةٌ فعلیة

ب«:. 		 »یُسبِّ

1( فعل مزید ثلاثي )بحرف زائد واحد( ـ متعدٌ ـ معلوم / مع فاعله جملةٌ فعلیة 

2( مزید ثلاثي )من باب تفعیل( ـ متعدِّ ـ معلوم / فعل و مع فاعله جملةٌ فعلیة و خبر »أنّ«

3( مضارع ـ للمفرد المذکّر الغائب ـ مزید ثلاثي )من باب تفعّل( ـ لازم / مع فاعله جملةٌ فعلیة

4( فعل مضارع ـ مزید ثلاثي )له حرف واحد زائد من باب تفعیل / الجملة فعلیة و خبر لحرف »أنّ« المشبهة بالفعل

»أقوی«:. 		

1( اسم ـ مفرد مذکّر ـ اسم تفضیل )حروفه الأصلیة: »قوي«( / صفة للموصوف »إرادة«

2( مفرد مذکّر ـ اسم تفضیل )علی وزن أفعل( ـ نکرة / مضاف إلیه للمضاف »إرادة« 

3( مفرد مذکّر ـ اسم تفضیل ـ نکرة / مجرور بالتبعیة للموصوف »إرادة«

4( اسم ـ مفرد مذکّر ـ اسم تفضیل )فعله مجرد ثلاثي( / إعرابه مجرور

 عیّن المناسب للجواب عن الأسئلة التالیة:

عیّن الخطأ فی ضبط حرکات الحروف:. 		

فطِ عَبْر الأنابیبِ. 2( لِبِلادِنا تَجارِب کَثیرةٌ فی صِناعَةِ نَقل النِّ ةَ عَشَرَ یُساوي ثَمانینٍ.  ةٌ و تِسعونُ ناقِصُ سِتَّ 1( سِتَّ

ة. بةِ ذات الُاصولِ الفارسِیَّ ةِ مِئاتُ الکَلماتِ المُعرَّ غةِ العَربیَّ 4( في اللُّ  . 3( خُذوا الحَقَّ من أهلِ الباطِلِ و لا تأخذوا الباطِلَ مِن أهلِ الحَقِّ
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عیّن الصحیح عن المفردات:. 		

1( نعلم أنّ للبط غدّة طبیعیّة بالقرب من ذنبها. )جمع( ← غُدد، ذنوب 

2( عندما نمشی علی الرّمال الحارّة تحرق أقدامنا. )مترادف( ← نسیر، رجال

3( اشتدّت الرّیاح و حدثت أعاصیر فی تلك المنطقة. )مفرد( ← رائحة، إعصار

4( أظهر لنا أصدقاؤنا صدقهم و هم من المصلحین. )متضاد( ← أضمر، المفسدین 

عیّن ما فیه جمع سالم للمؤنث:. 		

1( أنشد الشّاعرُ قصیدةٌ طویلة، الأبیاتُ الجمیلة فیها کثیرة!

2( استمعنا إلی أصوات الطّیور فی الغابة و هی جمیلة و کثیرة!

3( إن یُنقَل النّفطُ بواسطة الأنابیب فلا نَحتاج إلی آلات لتقلیل الضّغط!

ر فی الوصول إلیها! 4( بعضُ الأعمال تَحتاج إلی أوقات معیّنة فیجب إن لا نَتأخَّ

عیِن »الیاء« تستخدم خطأ:. 		

4( أخبرني 3( أجلسني  2( أفلحني  1( أکرمني 

عیّن ما لیس فیه »نون الوقایة«:. 		

2( أعجبني الرسّام الماهر الّذي لم تکُن له یدان! 1( أرسلَتني اُمّي لشراء شریحة لجوّالها! 

تني عن الخطرات الموجودة! 4( التّحذیرات الکثیرة في الطریق بعدَّ ني لنا تأثیر المحبّة في تربیة الأطفال!  3( یا اُختي العزیزة؛ بیِّ

عیّن الصحیح في البناء للمجهول )حسب المعنی(:. 		

ض  »اِستَخدم الناسُ النفط في الصناعة و ابتعدت الأرضُ من السلامة بإکثارهم في الاستفادة منه و حینئذ یُهدّدون البیئة و تتعرَّ

الحیاةُ للموت«

ض للموت 4( ... تُتعرَّ د البیئة  3( ... و حینئذ تُهدَّ 2( اُبتعد من السّلامة ...  1( اُستَخدِم الناسُ 

عین ما لیس فیه فعلٌ یصف ما قبله:. 		

2( لا تَرفع صوتَك بأيّ دلیل عندما تتکلّم مع اُمك! 1( للحرباء عینٌ تَدور کلّ اِتّجاه تُریده! 

ف کتابٌ عظیم یُحصی مدننا الجذّابة للسّیاحة! 4( اُلِّ م لقمان مواعظ قیّمة یشیر القرآن إلیها!  3( یُقدِّ

ر لي أمري، و یا ... اجعلني من عبادك الصّالحین!«. 		 عیّن الخطأ للفراغین: »... یَسِّ

4( یا ربِّ / الرحیم 3( اللّهمّ / رحمن  2( یا اللّه / معبودي  1( ربِّ / إلهي 

* مخصوص دانش آموزان رشتة انساني

*
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سوالات عربی رشته هنر سال 1400

  عیّن الأنسب للجواب عن الترجمة أو المفهوم من أو إلی العربیّة:

ف بین قلوبکم﴾. 		 ﴿و ذكروا نعمة اللّه علیکم إذ کنتم أعداءً فالَّ

1( نعمت خداوند را خودتان یاد کنید زمانی که دشمنان همدیگر بودید سپس قلب هایتان را انس و الفت داد.

2( نعمت خدا را بر خود یاد کنید آن گاه که دشمنان یکدیگر بودید پس بین دل هایتان انس و الفت قرار داد.

3( نعمت اللّه را به یاد آورید آن گاه که با یکدیگر دشمنی داشتید و قلب هایتان را نسبت به هم نزدیک کرد.

4( نعمت اللّه را بر خویشتن یادآوری کنید موقعی که دشمن بودید و دل هایتان را به یکدیگر نزدیک کرد.

د حیاةَ المرء في المستقبل، و هذا هو مکان العلم«:. 		 »إنّ البرنامج الّذي یَبدأ بالتعلّم المناسب یُمکن أن یُحدِّ

1( برنامه ای که با یادگیری خوب آغاز شده ممکن است زندگی آیندهٔ انسان را روشن کند، این موقعیت علم است!

2( برنامهٔ کسی که با یادگیری درست آغاز کرده، امکان دارد زندگیش را در آینده معیّن کند، این جایگاه علم است!

3( برنامهٔ آن کس با یادگیری مناسب آغاز می شود که بتواند زندگی فردای شخص را معلوم کند، و این همان موقعیّت علم است!

4( برنامه ای که با یادگیری صحیح آغاز می شود ممکن است زندگی فرد را در آینده تعیین کند، و این همان جایگاه علم است!

»الصّدیق الحقیقيّ هو الّذي یَقبل عذرك و إذا تعمل عملًا خطأ یُسامحك و لا یَذکرك بسوءٍ في غیابك«: دوست حقیقی همان . 		

کسی است که ...........

1( عذرخواهیت را می پذیرد و به وقت انجام کار اشتباه تو را بخشیده و در نبودنت ذکر بدیت را نمی کند!

2( عذرت را پذیرفته و هنگامی که عمل خطائی انجام دهی تو را می بخشد و در نبودنت تو را به بدی به خاطر نمی آورد!

3( عذر تو را می پذیرد و هر گاه کار اشتباهی انجام دهی تو را می بخشد و در غیاب تو، از تو به بدی یاد نمی کند!

4( عذرخواهی تو نزد او پذیرفته است و آن گاه که خطایی انجام دهی از تو می گذرد و در غیبت تو، بدیت را به خاطر نمی آورد!

»إنّما العلمُ ثروةٌ لایَستطیع الظّالمون أن یَنهبواها، و لا حاجةَ لَه إلی حارسٍ یَحرسُه!«:. 		

1( تنها علم ثروت است، ستمکاران نمی توانند غارتش کنند، و هیچ نیازی نیست که نگهبانی از آن حراست کند!

2( ثروت واقعی علم است، ظالمان نمی توانند علم را غارت کنند، و نیازی ندارد که نگهبانی از آن نگهبانی کند!

3( علم فقط ثروتی است که ظالمان توانایی ندارند غارتش کنند، و نیازی به نگهبانی که از آن نگهداری کند وجود ندارد!

4( علم تنها ثروتی است که ستمکاران نمی توانند آن را به یغما برند، و هیچ نیازی به نگهبانی که از آن محافظت کند ندارد!

عها بعمل الشرّ!«:. 		 »من ملأ حیاتَه بعمل الخیر، کان یَعلم أنّها أقصر من أن یُضیِّ

1( هر آن کس بداند که زندگی کوتاه تر از آن است که با عمل بد ضایع شود، آن را با عمل خوب پر می کند!

2( هر کس زندگیش با عمل خوب پر شده است، می دانسته که زندگی کوتاه تر است از این که با عمل بد هدر رود!

3( کسی که زندگی خود را با کار خوب پر کرده است، می دانسته که زندگی کوتاه تر از این است که آن را با کار بد تباهش کند!

4( آن کسی که زندگیش را پر از عمل خوب کرده باشد، دانسته که زندگی کوتاه تر است از آن که بتواند با عمل بد نابود شود!

م في الحیاة، بسهولة!«:. 		 ك و الاجتهاد للتّقدُّ د نفسَه الکَسلَ، إلی التحرُّ » لا نَقدر أن نَضطرَّ التلمیذَ الّذي عَوَّ

1( دانش آموزی که خودش را به تنبلی عادت داده، نمی توانیم به آسانی به تحرّک و تلاش برای پیشرفت در زندگی وادار کنیم!

2( دانش آموزی که خود به تنبلی عادت کرده، به سادگی قادر نیستیم او را به حرکت و تلاش برای پیشرفتش در زندگی وادار نماییم!

3( دانش آموزی که خود را به تنبلی عادت داده، به سادگی قادر نیستیم به تحرک و تلاش برای پیشرفت در زندگی وادار نماییم!

4( دانش آموزی را که خودش به تنبلی عادت کرده، نمی توانیم به آسانی به حرکت و تلاش برای پیشرفتش در زندگی ناگزیر کنیم!
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»المفردات بین لغات العالم لَم تَتبادل في سنة واحدة، بل قد حدث هذا التبادلُ أثناء سنوات کثیرة، و بهذا أصبحت اللّغات غنیّة«: . 		

کلمات در بین زبان های دنیا ............

1( در یک سال رد و بدل نشد بلکه این تبادل در طول سال های زیادی رخ داده است، و بدین ترتیب زبان ها غنی شدند!

2( سالی یک بار تبادل نمی شدند بلکه این تبادل طی سال های زیادی اتفاق می افتاد، و زبان ها این گونه توانمند می شدند!

3( یک بار در سال تغییر نمی کردند بلکه این تغییر در مدّت سال های بسیار اتفاق افتاده است، و بدین صورت زبان ها بی نیاز می شدند!

4( در یک سال رد و بدل نشده اند بلکه رخداد تبادل در اثناء سال های زیادی بود، و به این صورت زبان ها سرشار از توانایی شدند!

عیّن الصحیح:. 		

مِ المعلّمین فیه: جامعه بیش تر از پیشرفت معلّمان پیش نمی رود! م أکثرَ من تَقدُّ 1( لا مُجتمعَ یَتقدَّ

2( کان الأستاذ ألقی محاضرةً و الطّلاب استَمعوا إلیه: استاد سخنرانی می کرد در حالی که دانشجویان به او گوش می دادند!

3( لیس صحیحاً أنّ أحداً یظنّ أنّما التّعب في هذه الدّنیا له: درست نیست کسی گمان کند که سختی در این دنیا فقط برای اوست!

جون إلی المَلعب و یجلسون علی الکراسي کلّها: تماشاچیان همگی به ورزشگاه می روند و بر صندلی ها می نشینند! 4( یَذهب المتفرِّ

عیّن الخطأ:. 		

1( کبُر الطّفلُ إلی حدٍّ یأکلُ طعامَه بدون مساعدة أحد: کودک به اندازه ای بزرگ شد که بدون کمک کسی غذایش را می خورد!

دْ لسانَنا بالکلام اللّیّن لنکسبَ مودّةَ النّاس: زبان مان باید به کلام نرم عادت کند تا دوستی مردم را به دست آوریم! 2( لَنُعوِّ

3( اللّهمَّ لك الحمدُ علی ما تَأخذ و ما تُعطي: پروردگارا، ستایش مخصوص تو است بر آنچه می گیری و آن چه می دهی!

لافین یَبقی في الماء ثَلاثین دقیقةً متواصلةً: نوعی از دلفین ها وجود دارد که سی دقیقهٔ متوالی در آب باقی می ماند! 4( هناك نوعٌ من الدَّ

»مادر برای تربیت فرزندانش بسیار تلاش می کند«. عیّن الصحیح:. 		

نا في تربیة الأولاد اجتهاداً! 2( تُحاول اُمُّ 1( تَجتهد الأمُّ لتربیة أولادها اجتهاداً بالغاً! 

4( تُحاول هذه الأمّ في تربیة أولادها کثیراً! نا لتربیة أولادها اجتهاداً کثیراً!  3( تجتهد اُمُّ

  إقرأ النّص التّالي ثمّ أجب عن الأسئلة بما یناسب النصّ:

في أوائل القرن العشرین کان اللّؤلؤً الطبیعيّ نادراً و غالیاً و یختصّ بالکبار و الأغنیاء فقط و سعرُ القطعة الصّغیرة منه قد یَصل إلی مبالغ 

ه! کثیرةٍ. ففي عصر الامبراطوریّة الرّومانیّة یُقال إنّ قائداً جهّز کلَّ جیشه بِبَیع قطعة صغیرة ممّا کانت تَملکه أمُّ

لا یُمکن تعیینُ زمن أوّلِ استخدامٍ لجوهر اللؤلؤ و الدّر و مَن کان أوّل مُستخدمیه من البحر، و لکن نعلم أنّ القبائل القدیمة الّتي کانت 

تَصید السّمكَ في السواحل الهندیّة کانوا یعرفون أهمیّته و قیمته في تلك الأیّام!

و الجدیر بالذّکر أنّ في أیّام الِامبراطوریة البریطانیّة،کان یُسمح للعائلة الملکیّة و الأغنیاء و الکبار بامْتلاكِ اللؤلؤ لأنفسهم دون الآخرین!

عیّن الصحیح:. 		

1(کان الحکّامُ الرومانیّون أوّل من فهموا قیمةَ اللؤلؤ! 1( ظهرت تجارةُ اللؤلؤ في أوائل القرن العشرین! 

3( لم یکن موضوع الاستفادة من اللؤلؤ مُختصّاً بالملوك فقط! 2( إنّ بائعي الأسماك في المدن کانوا یعرفون قیمة اللّؤلؤ! 

عیّن الصحیح عن اللّؤلؤ:. 		

2( الهندیّون کانوا أوّل مستخدمیه! 1( مکان اللّؤلؤ قرب البحار!  

4( صیادو السّمك في القدیم عرفوا قدره قبل الآخرین!  3( مقدار اللّؤلؤ یُساوي عدد أفراد العالم! 

عیّن الموضوع الّذي لم یُذکر في النّص:. 		

2( زمن الاستفاده من اللّؤلؤ لأوّل مرّة! 1( المختصّون بالاستفادة من اللّؤلؤ! 

4( الجماعات الّتي استخدمت اللّؤلؤ أوّل مرّة!  2( قیمة اللّؤلؤ قبل القرن العشرین! 

عیّن الصحیح للفراغ: ذُکر في النّص عن ...... اللؤلؤ.. 		

4( جمال 3( کیفیّة الحصول علی  2( قیمة  1( صعوبة الحصول علی 
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 عیّن الخطأ في الإعراب و التحلیل الصرفي:

»جهّز«:. 		

ل ز« من باب تفعُّ 1( فعل ماضٍ ـ له ثلاثة حروف أصلیّة و حرف واحد زائد، مصدره »تجهُّ

2( ماضٍ ـ للغائب ـ حروفه الأصلیة »جهز« و له حرف واحد زائد، علی وزن فعّل

3( ماضٍ ـ حروفه الأصلیه »جهز«/ فعلٌ و مع فاعله جملةٌ فعلیة، و مفعوله »کلّ«

 ـللمذکّر الغائب ـ معلوم / فعل و مع فاعله جملةٌ فعلیة 4( فعل ماضٍ 

»یَعرفون«:. 		

1( فعلٌ مضارع ـ للجمع المذکّر الغائب ـ لیس له حرف زائد / فعلٌ و فاعل، و الجملة فعلیة

2( مضارع ـ کلّ حروفه أصلیة و لیس له حرف زائد / فعلٌ و مع فاعله جملةٌ فعلیة

3( مضارع ـ للجمع المذکّر المخاطب / فعلٌ و فاعله »أهمیّة« و الجملةٌ فعلیة

4( فعل مضارع ـ حروفه أصلیّة کلّها / فعلٌ، و »أهمیّة« مفعوله

»تعیین«:. 		

 ـ نکرة 2( مفرد مذکّر ـ مصدر )علی وزن تفعیل(  1( اسم ـ جمع سالم للمذکّر / فاعل لفعل »یُمکن« 

ل و له حرف زائد( 4( مصدر )فعله: »عیّن« علی وزن فعَّ 3( اسم ـ مفرد مذکّر / مضاف للمضاف إلیه »زمن« 

 عیّن المناسب للجواب عن الأسئلة التالیة:

عیّن الخطأ في ضبط حرکات الحروف:. 		

همِ. ضُ نَفسهُ لِلتُّ لَ في مَوضوعٍ یُعرِّ 1( عَلَیهِ أنْ لا یَتَدخَّ

2( سُئلَ النَبيّ)ص(: أيُّ المالِ خَیرٌ؟ قالَ: زَرْعٌ زَرَعَهُ صاحبهُ.

حَ سَیّارَتَهم. ح السیّاراتِ لِکَي یُصلَّ دُ مُسلميّ بِصَدیقِهِ مُصلَّ صَلَ السیِّ 3( اِتَّ

رق فَأطاعَهُ کَثیرٌ مِنَ الُامَمِ و استَقَبَلوهُ لعَدالته. 4( سارَ مَعَ جُیوشه نَحو الشَّ

عیّن الخطأ عن المفهوم:. 		

ی: قرأ شعراً بصوت فَرِح أو حَزین. 2( غَنَّ 1( الأغنی: من یُغني الآخرین أکثر. 

4( الغَنيّ: ذو سعة من المال و لا یُساعد الآخرین. 3( أغنی )شخصاً(: جعله غنیّاً لا حاجة له. 

عیّن الخطأ عن المفردات:. 		

1( یزرع الفلّاح مزرعته أکثر من مرّة واحدة. )مترادف( ← مُزارع، تارة

2( کان من الشَعائر الخرافیّة تقدیم القربان للإله. )جمع( ← أقرباء، آلهة

3( لن نتعارف إلّا أن نکون شعوباً و قبائل. )مفرد( ← شعب، قبیلة

حة 4( نحن نکره أن نسافر بسیّارة معطّلة. )متضاد( ← نحبّ، مصلَّ

عیّن ما لیس فیه اسم التفضیل:. 		

2( إنّ الجماعة خیرٌ من الوحدة فعلیکم بالجَماعة! 1( إنّ التّفکّر خیرٌ من أيّ شيء حتّی العبادة! 

4( قد تکون جملةٌ قصیرة خیراً من جملة طویلة لبیان نظرتنا! 3( إنّ الطّفل الصّغیر یَری کلَّ خیرٍ في اُمّه و یَلجأ إلیها! 

عیّن فعلًا لیس فیه حرف زائد:. 		

ك الحیوان ذَنَبه لطرد الحشرات! 2( یُحرِّ 1( یُمنَع التَلمیذُ عن الکسل و هو صعبٌ له! 

4( لِیمتنع الحارسُ من النّوم حین الحراسة! 3( نُجلس ضیوفَنا في صدر الغرفة لاحترامهم! 
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عیّن »مَن« تختلف:. 		

2( من عَمل بالقرآن فهو یفلح! م تَعنتاً إلّا الطّالب المشاغب!  1( من یسأل المعلَّ

4( سیعلم الجمیعُ من الفائز غداً! مك ما لا تعلم!  3( من غیر معلّمك الحنون یُعلِّ

عیّن الوصف یختلف عن الباقي:. 		

لوها إلی فرصٍ ذهبیّة! 1( اِغتنموا الفرصَ القلیلة و بَدَّ

2( کُن في الشَدائد کجزیرةٍ لا یکون البحرُ قادراً أن یَبلعها!

3( آثارنا التاریخیّة فخرنا و هي من أهمّ الآثار الّتي سُجّلت في ذاکرتنا!

4( کانت سیّارتُنا معطَلة فجعلتُها في موقف تصلیح السیّارات لمدّة أسبوع واحد!

عیّن ما لیس فیه الحصر:. 			

2( لا یُعجبني أحدٌ إلّا المهاجم الّذي یُسجّل الهدف! 1( لا تزید التجارب في الحیاة إلّا معرفتنا بالأمور! 

4( لا تَبلَع سمکةٌ السّهم إلّا الحشرة الّتي تَسقط علی سطح الماء! 3( لا یستطیع صعودَ هذا الجبل المرتفع إلّا الأشخاص الأقویاء! 
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سوالات عربی رشته زبان سال 1400

  عیّن الأنسب للجواب عن الترجمة أو المفهوم من أو إلی العربیّة:

﴿أ و لم یَعلموا أنّ الَلّه یَبسط الرزّق لمن یَشاء﴾. 			

1( و آیا ندانسته اند که خداوند روزی را برای هرکس بخواهد می گستراند؟

2( و آیا نمی دانند که اللّه روزی ها را برای هر کس بخواهد گسترش می دهد؟

3( آیا و ندانسته اند که اللّه روزی های خود را برای کسی می گستراند که بخواهد؟

4( آیا و نمی دانند که خدا برای کسی که از او بخواهد روزی خود را می گستراند؟

»السیرة الحَسنة کشجرة الزیتون، لا تَنمو سریعاً و لکنّها تَعیش طویلًا«:. 			

1( یک رفتار نیکو مانند درخت زیتون سریع نمی بالد ولی زندگیِ طولانی خواهد داشت!

2( راه و روش خوب چون درخت زیتون است، به سرعت رشد نمی کند امّا طولانی زندگی می کند!

3( سیرهٔ نیک همچون درخت زیتون است که سریع رشد نمی کند، ولی زندگیِ طولانی می کند!

4( یک سیرهٔ حسنه مانند درخت زیتونی است که به سرعت بزرگ نمی شود، امّا زندگیش طولانی است!

ك عندما کان الآخرون نیاماً!«:. 			 »إن شاهدتَ أحداً قد وصل إلی القمّة فإنّه کان یَتحرَّ

1( اگر کسی را دیدی که به قلّه رسیده است، قطعاً زمانی که دیگران خفته بودند او حرکت می کرد!

2( اگر مشاهده کردی کسی به قلّه ای رسیده، حتماً در حرکت بوده است وقتی دیگران خوابیده بودند!

3( اگر کسی را که به قلّه ای رسیده است ببینی، قطعاً حرکتی داشته در حالی که دیگران خوابیده بودند!

4( اگر مشاهده کنی کسی را که به قلّه رسیده، قطعاً در حالی که دیگران خوابیده بودند می خواست حرکت کند!

رق لاکتشاف کَذبِ الأشخاص هو مقایسة ما یقولونه بما یفعلونه!«:. 			 »من أفضل الطُّ

1( آن که بهترین راه را برای پیدا کردن اشخاص دروغ گو دارد همان است که گفتهٔ آن ها را با عمل شان مقایسه کند!

2( از بهترین راه ها برای کشف دروغ افراد همان مقایسهٔ چیزی است که می گویند با چیزی که بدان عمل می کنند!

3( کسی که بهترین راه ها را برای کشف دروغ افراد دارد، آن چه را آن ها می گویند با آنچه به آن عمل می کنند مقایسه می کند!

4( بهترین راه برای یافتن دروغ گویی اشخاص عبارتست از مقایسهٔ سخنی که می گویند با چیزی که بدان عمل می کنند!

»لنفکّرْ عن العالَم و ما فیه حتّی نعلم أنّ ذلك ما خُلق باطلًا، و إنْ لم نُدرك کلَّ دلائل الخلقة!«:. 			

1( می بایست به دنیا و هر چه در آن است بیندیشیم زیرا آن بیهوده آفریده نشده، و حتّی اگر چیزی از علل آفرینش را درنیابیم!

2( ما دربارهٔ این عالم و آنچه در آن است خواهیم اندیشید زیرا بیهوده خلق نشده است، اگرچه نتوانیم همهٔ علّت های خلفت را درک کنیم!

3( باید دربارهٔ جهان و آن چه در آن است بیندیشیم تا بدانیم که آن، باطل خلق نشده است اگرچه همهٔ دلایل آفرینش را درک نکنیم!

4( برای اندیشیدن به عالم و هر آنچه در اوست بایستی بدانیم که عالم باطل آفریده نشده، حتّی در صورتی که هیچ یک از دلایل خلقت 

را نیافتیم!

»صدیقك هو الشخص الّذي یَعرف نَغماتِ قلبك و یَستطیع أن یُغنّیها لك إن کنتَ نسیتَ کلماتها!«:. 			

1( دوستت همان کس است که آوازهای قلب تو را می دانست و هرگاه کلمات آن فراموشت شد دوباره برایت می خواند!

2( دوستت کسی است که نغمه های قلبت را بداند و بتواند آن را برایت دوباره بخواند هر زمان که کلماتش را فراموش کرده باشی!

3( دوست تو است آن کسی که آوازهای قلبت را می شناسد و می تواند آن را به خاطر تو بخواند آن گاه که کلماتت را فراموش کرده ای!

4( دوست تو همان کسی است که نغمه های قلب تو را می شناسد و می تواند آن را برای تو بخواند اگر کلمات آن را فراموش کرده باشی!
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»لا تَکوننّ ممّن یَتجسّسون حتّی یکشفوا أسرارَ النّاسِ لفضحهم، و هذا من أقبح الصفات للإنسان!«:. 			

1( هرگز از کسانی مباش که جست وجو می کنند تا اسرار مردم برای رسوائی شان فاش شود، و این از بدترین صفت ها برای انسان است!

2( از جمله کسانی مباش که تجسّس می کنند تا این که اسرار مردم برای رسوائی شان کشف شود، و این عمل از زشت ترین صفات انسان است!

3( از کسانی مباش که برای کشف کردن اسرار مردم به خاطر رسوا شدن شان تجسّس می کنند، و این از قبیح ترین صفت ها نزد انسان است!

4( هرگز از جمله کسـانی مباش که تجسّس می کنند تا اسـرار مردم را برای رسوا کردن شان کشف کنند، و این عمل از ناپسندترین صفات 

برای انسان است!

عیّن الصحیح:. 			

1( خیرُ إخواني مَن أقرب إليّ منّي: بهترین برادرانم نزدیک ترین کس به من هستند!

2( إعلم أنّ أقوی سلاحِك قدرةُ الکلام و لینُه: می دانم که نیرومندترین سلاح تو، قدرت سخنان و نرمی آن است!

3( أکبرُ الغنی الیَأسُ عمّا في أیدي النّاس: بزرگ ترین بی نیازی ناامیدی از چیزی است که در دستان مردم است!

4( أنت أعلی و خُلقك الحسنُ أثقل شيء في المیزان: تو بلندمرتبه ترینی و اخلاق نیک سنگین ترین چیز در ترازوی تو است!

عیّن الخطأ:. 			

1( أمطر الُلّه مطراً في بلدنا أمس،: دیروز خدا در شهر ما بارانی باراند،

2( ما کان المطر کثیراً لیَصیر سیلًا،: بارانِ زیادی نبود که سیل بشود،

3( و لا قلیلًا حتّی لا یَنبتَ ما قد فات،: و نه کم که آنچه از دست رفته بود نروید،

عمُ عَلینا!: و با فراوانیش نعمت ها بر ما فزونی یافت! 4( و بِکثرته اِزدادت النِّ

»با دوستانم سخن گفتم تا بدانند چگونه برایشان امکان دارد که در برنامه هایشان موفّق شوند«. عیّن الصحیح:. 			

جاح في البرامج. 1( تحدّثتُ مع زملائي حتّی یعلموا کیف یُمکنهم النَّ

2( حدّثتُ أصدقائي لیفهموا کیف یستطیعون أنّهم التقدّم في برامجهم.

3( تکلّمتُ مع أصدقائي لیعلموا کیف یُمکن لهم أن یَنجحوا في بَرامجهم.

موا في البرامج. 4( کلّمتُ زملائي أن یفهموا کیف یستطیعون لهم أن یتقدَّ

 إقرأ النّص التّالي ثمّ أجب عن الأسئله بما یناسب النصّ:

إعلم أنّه إذا لم تُستخدم خلایا* الدّماغ* و لم تُستَعمل متواصلًا، سینقص حجمُها و تقلّ قدراتُها و طاقتها علی العمل. و یَجري تَمرینُ 

تنشیط خلایا الدّماغ* مِن خلال القیام بالاختبارات العقلیّة المتنوّعة، مثل اختبارات الذاکرة و الذّکاء و غیرهما.

و من المهمّ أن تکون هذه الاختبارات جدیدةً و غیرَ معروفةٍ للفرد، بحیث تؤثّر علی تنشیط عمل الخلایا و تساعدها علی الوصول إلی 

مُستَویات* متقدّمة من التفکیر و التحلیل. و في هذا المجال تُساعد القراءةُ و الکتابةُ بلغات مختلفة و کذلك القیام ببعض الألعاب الّتي 

تحتاج إلی تفکیر و تحلیل کالشَطرنج تساعد خلایا الذهن أن تنمو و تنشط أکثر فأکثر...

* خلایا: جِ خلیّة = المادّة الأساسیّة في جمیع المخلوقات الحیّة، فالإنسان یتشکّل مثلًا من مجموعة من الخلایا تسمّی »سلّول«!/ دماغ: 

مخ / مستویات = سطوح

عیّن الخطأ: علینا بازدیاد قدراتنا الدّماغیّة عن طریق ........... 			

2( ألعاب تُقوّي العقول و تعمل علی نشاطها! 1( الإقبال علی تعلّم اللغات الُاخری! 

4( مشاهدة الألعاب الفکریّة و التحلیلیّة کالشطرنج! 3( القیام بأعمال لم نکن نعملها عادةً! 

من یقدر أن ینتفع من طاقاته الدماغیّة؟ عیّن الصحیح: الّذي ......... 			

2( لا یجتنب مواجهة ما بحاجة إلی التعقّل! 1( یتکلّم و یکتب بلغة صباح مساء! 

4( یحبّ الاختبارات العقلیّة و الألعاب الفکریّة دون أن یقوم بها! 3( یقوم کلّ یوم بلعبة فکریّة و أعمال معیّنة! 
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علامَ )علی ما( تؤثّر التمارینُ الدّماغیةّ و الاختبارات العقلیة؟ عیّن الصحیح: تُؤثّر علی .......... 			

4( کیفیّة الألعاب الریّاضیّة و الفکریّة! 3( کیفیّة القراءة و الکتابة!  2( حجم الرأس و ما فیه!  1( ما یقوم به المُخّ! 

عیّن ما لم یُذکَر في النّص:. 			

2( أثر عدم استخدام القوّة العاقلة! 1( أسالیب تنشیط القوّة الدّماغیّة!  

4( الألعاب الّتي تفید في ازدیاد حجم خلایا المخّ أو الدّماغ! 3( کیفیّة أثر القراءة بلغة أجنبیّة علی أعمال الإنسان! 

 عیّن الخطأ في الإعراب و التحلیل الصرفي:

»تُستَعمل«:. 			

1( فعل مضارع ـ للمفرد المونّث الغائب ـ مجهول / فعلٌ، و الجملةُ فعلیةٌ

2( مضارع ـ للمؤنّث  ـحروفه الأصلیه »ع م ل« ـ ماضیه: »استعمل« علی وزن استفعل

 ـ مجهول / فعلٌ و الجملةُ فعلیةٌ 3( فعل مضارع )بمعنی الماضي الاستمراري بسبب وجود حرف »لم«( 

 ـ مصدره: »استعمال« علی وزن استفعال 4( مضارع )بمعنی الماضي النقلي المنفي بسبب وجود حرف »لم« النافیّة( 

»یَنقص«:. 			

1( فعل مضارع ـ للغائب ـ لیس له حرف زائد ـ معلوم / فعلٌ و فاعله »حجم«

2( مضارع )بمعنی الالتزامي بسبب وجود حرف السین( ـ معلوم / فعلٌ و فاعله »حجم«

 ـ حروفه أصلیّة کلّها ـ معلوم / فعلٌ و مع فاعله جملةٌ فعلیة 3( مضارع ـ للمفرد المذکّر الغائب 

4( فعل مضارع )یختصّ بالمستقبل بسبب وجود حرف السین(/ فاعله »حجم« و الجملة فعلیة 

»المتنوّعة«:. 			

 ـ معرّف بأل / صفةٌ و موصوفها »الاختبارات« 1( اسم » مفرد مؤنّث 

2( مفرد مؤنّث ـ اسم فاعل )حروفه الأصلیة »ن و ع«( ـ معرّف بأل

ع« علی وزن تفعّل( ع« و مصدره: »تَنوُّ 3( اسم ـ مفرد مؤنّث ـ اسم فاعل )فعله: »تَنوَّ

4( مفرد مؤنّث ـ اسم فاعل )مصدر فعله: »تنویع« علی وزن تفعیل(/ صفة للموصوف »الاختبارات«

 عیّن المناسب للجواب عن الأسئله التالیة:

عیّن الخطأ في ضبط حرکات الحروف:. 			

مِ دُروسِهم، فَلْیَعلَموا ذلك. لّابَ لَتعلُّ 1( إنَّ الإمتَحانات تُساعَدُ الطُّ

ةٌ و سَمعُهُ یَفوقُ سَمعَ الإنسانِ عَشر مَرّاتٍ. لفینِ ذاکِرةٌ قَویَّ 2( لِلدُّ

3( إنّ الکُتُب طَعام الفِکرٖ، و لِکُلِّ فِکرٍ طَعام، کَما توجَدُ أطعِمة لَکلِّ جِسمٍ.

م جَماعة مِنَ المُسافِرینَ واقِفینَ أمام مَسجِد القَریة. 4( في یَومٍ مِنَ الأیّامِ شاهَدَ المُعلِّ

عیّن الخطأ عن »الجرّارة«:. 			

2( وسیلة کالسّیارّة تُصنَع في المصنع. 1( تَجرّ نفسَها علی الأرض.  

4( تُستخدَم في القری عادةً لأنّ السّاکنین یحتاجون إلیها أکثر. 3( قد تُستَخدم لنقل السیّارات المعطّلة إلی موقف التصلیح. 

عیّن الخطأ عن المفهوم:. 			

2( الصّدقة: المال الّذي لا نُقدّمه إلّا إلی المحتاجین! 1( القرض: المال الّذي نأخذه من أحد و نُرجعه بعد مدّة! 

راث: المال الّذي ورَثه الوارثُ للآخرین! 4( التُّ 3( الأجر: المال الّذي یُعطَی إلی العامل لعمله! 
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عیّن ما فیه اسم التفضیل أقلّ:. 			

1( إنّ الخَوف من الألم أسوأ من نفس الألم!

ظرةَ الحُسنی، اِعملها، سیجیء لك خیرٌ منها! 2( لاتَنتظرْ النَّ

کوت أثقلُ من استغاثتك بأعلی الأصوات! 3( إنّ الألم الّذي یَضطرّك إلی السُّ

بوا شرَّ ظروف الحیاة غالباً! 4( إنّ الّذین یَنصحونك لأفضل الُامور هُم الّذین جَرَّ

عیّن »ما« لیست من أدوات النّفي:. 			

2( ما مِن اُسرةٍ إلّا و هم مسرورون بزیارة بعضهم بعضاً! 1( ما اشتغلت اُمّي في الُاسبوع الماضي إلّا بأعمال البیت! 

4( ما تصفّحتُ الکتابَ إلّا لمعرفة الموضوعات الّتي جاءت فیه! 3( ما نَطلبه منکم هو اِهتمامُکم بالدّرس و بواجباتکم المدرسیّة! 

عیّن ما فیه لام الأمر:. 			

2( تُطلِق سمکة السّهم قطراتِ الماء لتسقط الحشرةُ! 1( أنار الُلّه قلبَنا بالعلوم النافعة لنذکره! 

4( إنّ فراخَ »برناکل« لتَسقط و إلّا لاتتعلّم الطیرانَ! 3( جَلسنا أمام التّلفاز لنشاهِد فلماً رائعاً! 

عیّن ما لیس فیه اُسلوب الشّرط:. 			

2( من کان اُسوةً مناسبة لکم في الحیاة! م إنساناً أنقذه من ظلمة الجهل!  1( من عَلَّ

4( من عمل البرّ و الإحسان وجد نتیجة ذلك حقًا! 3( من یجالس العقلاء یکتسب فضائل کثیرة! 

عیّن الصّفة یختلف نوعها:. 			

2( شاهدتُ التّلامیذ یلعبون في الملعب الکبیر مع أصدقائهم! 1( قرأنا الآراء المتعدّدة في هذا الموضوع فنفکّر فیه! 

4( أبي مُزارع یَجتهد دائماً و لا یرضی بأن یترك هذه القریة! 3( هذا هو التّلمیذ النّاجح یَمشي و یَضحك مع بقیّة التلامیذ! 
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سوالات عربی خارج از کشور سال 1400

 عیّن الأنسب للجواب عن الترجمة أو المفهوم من أو إلی العربیّة:

﴿أنفِقوا ممّا رزقناکم من قبل أن یأتي یومٌ لا بیعٌ فیه و لا خُلَةٌ﴾. 			
1( از آنچه به شما روزی دادیم انفاق کنید قبل از این که روزی بیاید که نه فروش )تجارتی( در آن است و نه دوستی!

2( آنچه را روزی شما کردیم انفاق کنید پیش از این که آن روز فرا رسد که نه خرید و فروشی در آن است و نه شفاعتی!

3( از چیزهایی که به شما روزی داده ایم به دیگران بدهید پیش از این که آن روز بیاید که نه خریدی در آن است و نه شفاعتی!

4( چیزهایی را که روزی شما قرار دادیم به دیگران ببخشید قبل از این که روزی فرا رسد که نه معامله ای در آن است و نه دوستی!

ر کلماتٌ من شخصٍ أو من کتاب في أنفسنا تأثیراً عمیقاً یَظهر في أفکارنا و آرائنا«:. 			 »قد تُؤثِّ

1( کلماتی از شخصی یا از کتابی بر وجود ما عمیقاً تأثیر می گذارد و در اندیشه و آراء ما ظاهر می شود.

2( قطعاً کلماتی از شخص یا کتابی در درون مان تأثیر ژرفی می گذارد که افکار و آراء ما آن را آشکار می کند!

3( گاهی کلماتی از شخصی یا کتابی در درون ما چنان تأثیر عمیقی می گذارد که در افکار و نظرات ما ظاهر می شود!

4( گاه کلمات شخص یا کتابی در وجودمان چنان تأثیر ژرفی بر جا می گذارد که اندیشه ها و نظریاتمان آن را نمایان می سازد!

»کثیرٌ من النّاس لا یُفکّرون أکثر من مرّتین أو ثلاث مرّات سنویّا، و لکنّ العلماء لا یُضیّعون أوقاتَهم و یُفکّرون دائماً!«:. 			

1( اکثر مردم بیش تر از دو بار یا سه بار فکر نمی کنند ولی علماء اوقات شان را ضایع نکرده در طول سال، همیشه می اندیشند!

2( بسیاری از مردم سالانه بیش از دو یا سه بار نمی اندیشند، امّا دانشمندان اوقات خود را تلف نمی کنند و همیشه تفکّر می کنند!

3( کثیری از مردم هستند که سالیانه بیش از دو سه دفعه فکر نمی کنند، ولی عالمان زمان خود را تلف ننموده اند و دائماً در تفکّر هستند!

4( مردم بسیاری هستند که در سال بیش تر از دو یا سه بار اندیشه نمی کنند، و لیکن اندیشمندان زمان را تباه نمی کنند و دائماً فکر می کنند.

»یُمکن أن تَنسی مَن شارکك في الضّحك لکنّك لن تنسی مَن شاركك في البکاء أبداً!«:. 			

1( شاید هر کس که در خندیدن با تو همراه بود، فراموشت شود امّا کسی که در گریستن با تو همراه بود فراموشت نخواهد شد!

2( می توانی آن کس را که در خنده همراهیت کرد فراموش کنی، امّا هرگز آن کس را که در گریه همراهیت کند فراموش نمی کنی!

3( می شود آن کسی را که در خنده با تو همراهی کرده است فراموش کنی، امّا کسی را که در گریه با تو همراهی می کند ابداً فراموش نمی کنی!

4( امکان دارد کسی را که در خندیدن با تو همراهی کرد فراموش کنی، امّا کسی را که در گریه کردن با تو همراهی کرد هرگز فراموش نخواهی کرد!

»إنّ قلمَ العالِم و لسانَه هما أفضلُ الجنود الّذین یَستطعیون أن یُدافعوا عن ثقافة بلادهم بأحسن طریق!«:. 			

1( قلم و زبان عالم سربازانی اند که قادرند از فرهنگ سرزمین خودشان به زیباترین طریق دفاع نمایند!

2( قلم عالم و زبان او همان سربازان برترند که می توانسته اند به نیکوترین راه از فرهنگ کشورشان دفاع نمایند!

3( قلم عالم و زبان او بهترین سربازانی هستند که می توانند از فرهنگ کشور خود به بهترین روش دفاع کنند!

4( قلم و زبان دانشمند همان سربازانی هستند که می توانند به روشی نیکو از فرهنگ سرزمین های خویش دفاع کنند!

»دعا الشرطيُّ جماعة المشاغبین إلی التزام الصّمت، و هو ماکان قد فکّر کیف یطلب منهم أن یقوموا بذلك!«: پلیس گروه .......... 			

1( شلوغ کار را فرا خواند و آن ها را به پایبندی به سکوت ملزم کرد، و به چگونگی عمل کردن آن ها فکر نکرده بود!

2( آشوبگر را به پایبندی به سکوت دعوت کرد، در حالی که فکر نکرده بود چگونه از آن ها بخواهد بدان عمل کنند!

3( پرسر و صدا را به ایجاد سکوت فرا خواند، امّا فکر نمی کرد که آن ها چگونه باید به آن عمل کنند!

4( پرهیاهو را به رعایت سکوت دعوت کرد، ولی به این که چگونه باید سکوت کنند اصلًا فکر نمی کرد!

»إنّ الضّوء من أهمّ العوامل الّتي تُؤثّر في حیاة الکائنات الّتي تَعیش في أعماق المُحیطات«:. 			

1( نور از عوامل مهمّی است که تأثیرش در زندگی موجوداتی که در اعماق اقیانوس ها به سر می برند حتمی است!

2( قطعاً نور از مهم ترین عواملی است که در زندگی موجوداتی که در اعماق اقیانوس ها زندگی می کنند اثر می گذارد!

3( نور از مهم ترین عواملی است که تأثیر آن در موجوداتی که در اعماق اقیانوس ها به سر می برند قطعی است!

4( قطعاً نور از عوامل مهمّی است که در زندگی موجوداتی که در اعماق اقیانوس ها زندگی می کنند تأثیر دارد!
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عیّن الصحیح:. 			

د أنفسَنا عملًا جیّدّا و سیئاً،: گاهی خودمان به کار خوب یا بدی عادت می کنیم، 1( قد نُعوِّ

2( و یُصبح تَغییرِهُ کداءٍ لا معالجةَ له،: و تغییر دادنش گاهی مثل بیماری است که درمان ندارد،

3( و نُجذبُ إلیه لا عن عَزم،: و در حالی که تصمیمی بر آن نداریم به سوی ما کشیده می شود،

4( و نعمله و نحن غافلون عنه!: و آن را انجام می دهیم در حالی که از آن غافل هستیم!

عیّن الصحیح:. 			

1( کاد أخي یبکي بکاءً لأنّ له ألمًا شدیداً: برادرم نزدیک است از درد شدیدی که دارد، گریه کند!

ث عمّا فیه احتمالُ الکذب: خوشا به حال آنان که از هر چه احتمال دروغ دارد، سخن نگویند! 2( طوبی لمن لا یُحدِّ

3( من لا یَسـتخدم الوقتَ جیّداً هو أوّلُ مَن یَشکو من قلّته: کسـی که از وقت به خوبی استفاده نمی کندئ، اوّلین کسی است که از کمی 

آن، شکایت می کند!

4( العلماء من یُنیرون عقولَ النّاس بالعلوم النافعة: دانشمندان همان کسانی هستند که به وسیلهٔ علوم سودمند خود، مردم را دارای عقل نورانی می کنند!

»استاد موافقت کرد که امتحان را برای دانش آموزان به مدّت دو هفته به تأخیر اندازد«:. 			

ر الموعد للامتحان اُسبوعین اثنین. 2( توافق اُستاذُنا أن یتأخَّ 1( وافق اُستاذُنا أن یؤجّل مَوعد الامتحانات اُسبوعین اثنین. 

ل الامتحان للطلّاب لمدّة اُسبوعین. 4( وافق الُاستاذُ أن یؤجِّ ر امتحانات الطلّاب لمدّة  اسبوعین.  3( توافق الُاستاذ أن یؤخِّ

  إقرأ النّص التّالي ثمّ أجب عن الأسئلة بما یناسب النصّ:

قد یشعر الإنسان بعض الأحیان أنّه مُصاب بالهمّ و الغمّ، لذلك یُنصَح أن یقوم ببعض الأعمال؛ منها: 

	ـ الکلام مع العائلة و الأصدقاء، فإنّ الإنسان عندما یَشعر بأنّه جلیسُ مجموعة من الأصدقاء الّذین یُحبّونه یَزید شعورُه بقوّته و استطاعته.

	ـ الإقبال علی الرّیاضة في بعض الحالات، فإنّها أحیاناً تؤثّر علی نشاط مادّة کیمیاویّة في الجسم مشهورة بمادّة السعادة. و هذه تُفید 

بعض المصابین.

	ـ الاستماع إلی الأصوات الهادئة و المحبوبة کالقرآن و الأصوات في الطبیعة و الموسیقَی، فإنّه یَزید السّکینةَ في الإنسان کما أنّه یساعد 

علی تخفیض ضغط الدّم و تحسین ضربان القلب.

	ـ کتابة أسباب الحزن و الغمّ، فإنّها تُفید في تخفیف الآلام.

عیّن الخطأ:. 			

2( رفیق السوء لا یَقدر أن یُدخل السّکینةَ في قلب الإنسان! 1( إنّ بعض الأصوات یؤثّر علی تقلیل الاضطرابات! 

ا! 4( إنّ الإنسان في هذا العصر یشعر بالحزن و المصیبة مستمرًّ 3( إنّ التمارین الریاضیّة بعض الأحیان تعمل بدل الأدویة! 

عیّن ما هو من توصیات النّص:. 			

2( اِستمِع الی الأخبار و شاهِدِ الأفلامَ! ر آلامك!  لم مع الآخرین حول حیاتك و ذکِّ 1( تکَّ

4( اُکتب تمارینك و دروسك بشوق! 3( اُشعر بقدراتك عن طریق الصدیق الحمیم! 

عیّن الصحیح عن مفهوم النّص:. 			

4( دواء الحزن الصبر علیه! 3( الفرج بعد الشّدائد!  2( اُترك الحزن بترك الفکر!  1( لا طمأنینة بالکسّل! 

عیّن الصحیح للفراغات: »إنّ دراسات العلماء ....... بأنّ ........ تؤثّر علی شفاء المرضی ..........«. 			

ها ـ بسرعة 2( أثبتت ـ الأصوات کلَّ 1( تؤکّد ـ الرّیاضة ـ بعضهم و لا جمیعهم  

4( تظهر ـ تخفیض الدّم کثیراً ـ و لا شكّ في ذلك 3( تعتقد ـ الکتابة الیومیّة ـ في جمیع الأحیان 

 عیّن الخطأ في الاعراب و التحلیل الصرفي:

ر«:. 			 »تُؤثِّ

1( فعل مضارع ـ له ثلاثة حروف أصلیة »أثر« ـ مصدره: »تأثیر« علی وزن تفعیل

ل / فعلٌ و مع فاعله جملةٌ فعلیة 2( مضارع ـ للمؤنّث الغائب ـ ماضیه » تأثّر« علی وزن تفعَّ

3( فعل مضارع ـ للمفرد المؤنّث الغائب ـ حروفه الأصلیة »أثر« / فعلٌ و مع فاعله جملةٌ فعلیة

4( مضارع ـ حروفه الأصلیة ثلاثة »أثر«، و له حرف واحد زائد ـ فعله الماضي »أثّر« علی وزن فَعّل
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»یُساعد«:. 			

1( فعل مضارع ـ له حرف واحد زائد، ماضیه: »ساعد« علی وزن »فاعل«

2( مضارع ـ مصدره »مساعدة« علی وزن »مفاعلة« / مع فاعله جملةٌ فعلیة

3( فعل مضارع ـ للمفرد المذکر الغائب ـ حروفه کلّها أصلیة و لیس له حرف زائد

4( مضارع ـ للغائب ـ له ثلاثة حروف أصلیة »س ع د« / فعلٌ و مع فاعله جملةٌ فعلیة

»مجموعة«:. 			

2( مفرد مونّث ـ  اسم مفعول )فعله: جمع( 1( مفرد مؤنّث ـ نکرة ـ مضاف إلیه 

4( اسم ـ اسم مفعول )من فعل »جمع«(  ـ معرفة ـ مضاف إلیه  3( اسم ـ مفرد مؤنّث 

  عیّن المناسب للجواب عن الأسئلة التالیة:

عیّن الخطأ في ضبط حرکات الحروف:. 			

ی تَبتَعِدَ عَنِ الخَطَرِ. رُ الحَیَوانات حَتَّ رافَةِ صَوت یُحَذِّ 1( لِلزَّ

2( اِثنانِ و ثَمانونِ تَقسیمٌ علی اِثنینِ یُساوي واحداً و أربَعینَ.

3( لا تَظلِمْ کَمَا لا تُحِبُّ أن تُظلَمَ و أحسِن، کَما تُحِبُّ أنْ یُحسَنَ إلیكَ.

ته. دُ في غارِ حِراء الواقِع في قِمَّ بيّ)ص( یَتَعبَّ ذي كانَ النَّ رُ جَبَلَ النّورِ الَّ 4( أنا أتذكَّ

عیّن الخطأ عن المفهوم:. 			

2( المُصحف: یُقال لکتابٍ کُتب فیه کلامٌ خاصّ! حفيّ: من یقرأ الصّحیفة الیومیّة دائماً!  1( الصَّ

4( الصّحف: فیها أخبار متعدّدة و غیرها حسب سیاسة الصحیفة! حیفةٌ: مجموعة من الأوراق الّتي تَنتشر یومیّاً!  3( الصًّ

عیّن الصحیح عین المفردات:. 			

1( إنّه قرأ آلاف الکتب و هو من أهمّ الکُتّاب. )مفرد( ← ألف  ـکاتب

2( جاء بهدایا کثیرة و قبلها الفقیر بسرور: )مترادف( ← أتی بــ ـ رفض

 ـ الجاهل 3( کلّ وعاء یضیق بما جُعل فیه إلّا وعاء العلم. )متضاد( ← یتّسع 

 ـ أصدقاء 4( ذهبت إلی اُستاذي مع صدیقتي لنسأل سؤالات كثيرة. )جمع( ← أساتذة 

عیّن ما لیس فیه اسم التفضیل:. 			

مه الآخرین في حیاتنا! مه و نُعلِّ 2( خیر الصّدقة علمٌ نتعلَّ 1( بنی المدیرُ سدّاً بخیر الأشیاء من الحدید و النّحاس! 

4( في کلّ شيء خیرٌ و جمالٌ لاتشاهدهما إلّا أن تنتبه إلیهما! 3( علیکم بالجماعة لأنّ الکثیر خیر من القلیل لأداء الأعمال! 

عیّن ما فیه »نون الوقایة«:. 			

2( اُختي العزیزة؛ بَیّني لي أین أجعلُ هذه الکتب! ها فوق الأشجار!  1( تَبني بعضُ الطّیور عشَّ

اً یَتمَنّی أن یَصل إلی أهدافه! 4( هو طالبٌ نَشیط جدَّ 3( إن بیّنتُ لك أصلَ هذا الموضوع فهل تُصدّقني! 

عیّن »ما« تختلف في المعنی:. 			

2( ما تحتاج هذه الغرفة هي مکتبة صغیرة فیها بعض الکتب! 1( ما أحبّ هذا الطّالبُ أن یَعرف الآخرون فشله! 

4( ما أخلص المؤمنُ للّه إلّا و ینابیعُ الحکمة قد ظهرت مِن قلبه علی لسانه! 3( ما أحسن الإنسانُ لأحدٍ إلّا و هو یَری نتیجةَ عملهِ بإحسان أفضل! 

عیّن ما فیه المفعول المطلق النّوعي:. 			

2( رأیتُ حادثاً جدیداً في مدینتنا عندما کنتُ أمشي هناك! 1( مدح الشّاعرُ الجنّةَ مدحاً جیّداً و نال جائزة! 

4( شاهدتُ سمکاٌ عجیباً یعیش في الغلاف دون الماء و الطّعام! 3( لا تَعمر حکمةٌ بالغة عمراً إلّا في قلب الإنسان المتواضع! 

عیّن اُسلوب الاستثناء معناه الحصر:. 			

2( ما أعانني أحدٌ في مشاکل الحیاة إلّا اللّه الّذي خَلقني فیرحمني دائماً! 1( ما اِشتری والدي شیئاً من المتجر الکبیر إلّا نوعاً من الفاکهة! 

4( ما استطاع أن یذهب إلی الحجّ هذا العام إلّا الحجّاج الّذین کانوا مستطیعین! 3( ما شکر أکثرُ النّاس نعمة اللّه علیهم إلّا الّذین یعرفون أنها من جانبه! 
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 »رسـولًا« اسم نکره اسـت و به صورت »رسـولی، پیامبری« .11 2
ترجمـه می شـود. ]ردّ گزینه های )1( و )4([ »الرّسـول« اسـم معرفه به 

»ال« اسـت و به صورت »آن رسـول، آن پیامبر« ترجمه می شـود. ]ردّ 

گزینه های )1( و )3([ 

 »لا یُمکـن« فعـل مضارع منفی اسـت و به صورت »ممکن .21 2
نیست، امکان ندارد« ترجمه می شود و فقط همین گزینه آن را ترجمه 

کرده است.

 »إن« شـرطیه بر فعل ماضی»ذهبنا« وارد شده است و این .31 4
فعل به صورت مضارع التزامی»برویم« ترجمه می شود. ]ردّ گزینه های 

)2( و )3([ 

ترکیـب »کنّـا نذهـب و کنّا نصـل« متشـکّل از »کان« + فعل مضارع 

اسـت و به صورت ماضی اسـتمراری»می رفتیم و می رسیدیم« ترجمه 

می شود. ]ردّ  سایر گزینه ها[ 

 ترکیب »قد استطاع« متشکّل از »قد« + فعل ماضی است و .41 3
به صورت ماضی نقلی»توانسته است« ترجمه می شود. ]ردّ گزینه های 

)1( و )4([ »یُوصـل« مضـارع باب افعال اسـت و این بـاب به صورت 

متعـدّی ترجمه می شـود؛ یعنی ترجمهٔ »یُوصل« به صورت »برسـاند« 

صحیح است. ]ردّ گزینه های )1( و )2([         

ره« به صـورت »امّت .51  ترکیـب وصفـی اضافی »اُمّتنـا المفکِّ 2
متفکّـر ما« ترجمه می شـود. ]ردّ گزینه های )3( و )4([  اسـم »فضلٌ« 

نکره است و باید با »یک« یا »ی« به صورت»فضیلتی، فضلی« ترجمه 

می شود. امّا گزینهٔ )1( آن را به صورت »برتری« ترجمه کرده است.

 »یـری« فعل مضـارع و به معنای »می بیند« اسـت که دو .61 3
بار تکرار شده است و هر دو بار فقط در گزینهٔ »3« به صورت صحیح 

ترجمه شده است.

 ترکیب »رجال هاتین القبیلتین« به صورت »مردان این دو .71 1
قبیلـه« ترجمـه می شـود. ]ردّ  سـایر گزینه ها[  ترکیـب »کان« + فعل 

مضارع »ینهبون« به صورت ماضی استمراری »به یغما می بردند، غارت 

می کردند« ترجمه می شود. ]ردّ گزینه های )2( و )3([  »اُغلقَ« نیز فعل 

مجهول است و به صورت »بسته شد« ترجمه می شود. ]ردّ گزینه های 

)3( و )4([  

 ترجمهٔ صحیح گزینه های دیگر:.81 3
1 – دوستم کتابی تألیف کرده بود. در آن داستان های مفیدی یافت می شود.

2- بازیکنان مسـابقه وقت مشـخّصی دارند. باید در آن کارهایشان را 

انجام دهند.

4- اگر مردم با یکدیگر همزیسـتی مسـالمت آمیز نداشته باشند هیچ 

راهی برای پیشرفت کشورشان وجود ندارد.

 ترجمـة�صحیـح�این�گزینـه:�»با بردباری بر نـادان، یاران زیاد .91 1
می شوند.«

 دو کلمهٔ »کشاورز« و »محصول« بدون »یک« یا »ی« یعنی .101 4
به صورت معرفه آمده اند پس در تعریب هیچ کدام از آن ها نمی توان 

از تنوین استفاده کرد و به همین علّت فقط گزینهٔ »4« صحیح است.

ترجمة�متن:�
انسـان نمونه ای که برای بزرگی تلاش می کند همان انسـانی است که 

دنیـا را همچون عرصـه ای می پندارد که در آن فقـط جنب و جوش و 

فعالیت است، به حدّی که سستی و بی تحرّکی مساوی با مرگ اند. و 

همچنین هر موجود زنده ای هرگاه موفقیّت و پیروزی را بخواهد ملزم 

به رویارویی با دنیا همچون مجموعه ای است که در آن نزول و صعود 

وجـود دارد و هیـچ چاره ای از آن دو نیسـت و انتخاب یکی از آن دو، 

بدون دیگری ممکن نیست. 

بنابراین مشکلاتی که در راه جوینده واقع می شود – به عنوان مثال – 

همان است که کم یا زیاد و یا به شکلی مشابه در راه دیگران نیز واقع 

می شـود. پس هر کس که روحش بزرگ است )ظرفیت روحی بالایی 

دارد( زندگـی را بـا هر آنچه در آن اسـت بدون غـم و اندوه می پذیرد 

ولی کسی که ]ارزش[ دنیا، بیشتر از]ارزش[ اوست و کسی که خودش 

را کوچک کرده اسـت پس دنیا بر او چیره می شـود، و در این هنگام 

چنین انسانی با ناامیدی زندگی می کند و به دیگران نفرین می فرستد 

با این توجیه که آنان در مسیر برآوردن نیازهای او تلاش نمی کنند.

 با توجّه به خط اوّل پاراگراف دوم متن، مشکلات زندگی به .111 1
صورت کمتر یا بیشتر یعنی به صورت مشابه در راه همه قرار می گیرند. 

به همین علّت گزینهٔ »1« انتخاب می شود. 

 بـاز هـم با توجّه به پاراگـراف دوم متن که در خط دوم آن .121 4
گفته است »کسی که روحش بزرگ است، زندگی و آنچه در آن است 

را بدون غم و اندوه می پذیرد.« گزینهٔ »4« که آن هم دقیقاً گفته است 

» کسی که زندگی را با آن چه در آن است بپذیرد احساس سختی نمی 

کند.« انتخاب می شود. 

 گزینهٔ اشتباه را خواسته است و در حالت عادی هم انسانی .131 1
که موفقیّت و پیروزی همراه اوسـت طبیعتاً کسـی نیسـت که زندگی 

دنیوی بر او چیره شده باشد و به همین علّت اشتباه است.

 با توجّه به عبارت »همانا مشکلاتی که در راه جوینده واقع .141 4
می شـود همان اسـت که در راه دیگران قرار داده می شـود« مناسـب 

ترین گزینه از نظر مفهومی به آن گزینهٔ »4« است که دنیا را پوشیده 

شده از مصیبت ها و آزمایش ها می داند.  

 تجزیـه و ترکیـب »کانت«: فعـل مـاضٍ – للغائبه)للمفرد .151 2
المؤنّـث الغائـب( – له ثلاثه حروف أصلیه دون حـرف زائد/ فعل من 

الأفعال الناقصه بمعنی»بود« و فعل الشرط و الجمله شرطیه

اشتباه گزینهٔ »2« و صحیح آن: و الجمله جواب الشرط ← فعل الشرط
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ر«: فعل ماضٍ- للغائب)للمفرد المذکّر .161  تجزیه و ترکیب »صغَّ 4
الغائب(- له ثلاثه حروف أصلیه و حرف زائد واحد و مصدره »تصغیر« 

علی وزن تفعیل- معلوم/ فعل و مع فاعله جمله فعلیه و مفعوله »شأن«

اشـتباه گزینهٔ »4« و صحیح آن: مصدره علی وزن »تفعّل« ← مصدره 

علی وزن تفعیل

 تجزیـه و ترکیـب »الطالب«: اسـم – مفـرد مذکّـر- اسـم .171 2
فاعل)من فعل»طلب« و اسـم مفعوله: مطلوب( – معرّف بأل/ مضاف 

إلیه للمضاف»سبیل«

اشتباه گزینهٔ »2« و صحیح آن: مصدره: مطالبه ← مصدره: طَلَب)فعل 

آن »طَلَبَ« است نه »طالَبَ« و اگر فعل آن »طالَبَ« بود مصدرش به 

صورت »مُطالَبَه« صحیح بود.(

 »المسـافرین« جمع اسـت و نون جمع، فتحه می گیرد نه .181 4
کسره و به صورت »المسافرینَ« صحیح است. »واقفین« نیز اسم فاعل 

است و دقیقاً باید بر وزن »فاعِل« یعنی به صورت »واقِفین« بیاید.

 »الغَیم« به معنای »ابر« است و نه »نوعی از ابر که فقط از .191 3
آن باران می بارد«. پس گزینهٔ »3« به همین علّت اشتباه است.

 سـاعت یک ربع مانده به دوازده یعنی دقیقاً 11:45 دقیقه .201 3
کـه در گزینـهٔ»1« بـه عـدد و در گزینـهٔ»2« به حروف آمده اسـت و در 

گزینهٔ»4« نیز گفته شده پانزده دقیقه مانده به دوازده که باز هم همان 

11:45 دقیقه می شـود. امّا در گزینهٔ »3« سـاعت 11:30 ذکر شده است 

و اشتباه است. 

 در ایـن گزینه اسـم تفضیل بیشـتر)أفضَل، ألیَـن و ألطَف( .211 4
موجود اسـت. در گزینه های دیگر به ترتیب: أحسَـن، أشرَف، أوسَط و 

خیر اسم تفضیل اند.

 لام امـر بـر فعـل مضـارع وارد می شـود و معنـای »باید« .221 1
می دهد. در این گزینه لام امر بر فعل مضارع »یخشع« وارد شده است. 

به ترجمه توجّه کنید: »هنگام مشـاهدهٔ آثار قـدرت خداوند، دل باید 

فروتن باشـد.« در گزینه های دیگر به ترتیـب در: »لیخرجوا، لیُصلح و 

لیشتری« لام به معنای »تا اینکه« آمده است و لام امر موجود نیست.

 نون وقایه نونی اسـت که پس از سـه حرف اصلی فعل و .231 2
قبل از ضمیر »ی« مفعولی می آید و جزو سه حرف اصلی فعل نیست. 

در گزینهٔ »2« در »سینفعنی« سه حرف اصلی »ن ف ع« است که پس 

از آن نون وقایه + ضمیر »ی« آمده است. در گزینه های دیگر به ترتیب 

در »یُغنّـی، تحزنی و یبنی« حرف »ن« جزو سـه حرف اصلی اسـت و 

نون وقایه نمی باشد.

 »ما«ی شرطیه به معنای »هر چه، هر آن چه« بر دو فعل .241 1
وارد می شـود و به جمله معنای شـرطی می دهد. به ترجمهٔ این گزینه 

توجّه کنید: »هر آن چه از دانش های مختلف می آموزی تو را از نادانی 

دور می کند.« در گزینه های »2« و »4« نوع »ما« نفی است و در گزینهٔ 

»3« نوع »ما« استفهامی )پرسشی( است.  

 در این گزینه مفعول مطلق موجود نیسـت. در گزینه های .251 3
دیگر به ترتیب: »إکراماً، تأدیباً و رغبهً« مفعول مطلق اند.

پاسخ�عربی�رشته�تجربی��1400 

 »لا یُغیّر« فعل مضارع منفی است و بهترین ترجمه برای آن .261 3
همان »تغییر نمی دهد« است که در گزینهٔ »3« آمده است. »قوم« اسم 

نکره و مفرد است و به صورت »قومی« ترجمه می شود. ]ردّ سایر گزینه ها[

ترکیـب »ما بأنفسـهم« نیـز به صورت »آنچه در دلهایشـان هسـت« 

ترجمه می شود. ]ردّ سایر گزینه ها[  

 »تسـتطیع« فعل مضارع اسـت و به صورت »می توانی« .271 2
ترجمه می شـود. ]ردّ گزینه های )3( و )4([  »بأنفسـهم« نیز به صورت 

»به خود« ترجمه می شود. ]ردّ گزینه های )1( و )4([  

 »أن تجعـل« بـه معنای »قـرار بدهی، بگردانـی« فعل دو .281 2
مفعولـی اسـت و »عـدوّک« و »صدیقـاً« دو مفعول آن هسـتند و در 

ترجمـهٔ چنین مـواردی، مفعول اوّل با حرف »را« می آید و ترکیب »أن 

تجعـل عـدوّک صدیقاً« به صورت »دشـمن خود را دوسـت بگردانی، 

دشـمنت را دوسـت قرار بدهی« ترجمه می شـود. ]ردّ گزینه های )1( و 

)4([  »عداوه« به معنای »دشمنی« است. ]ردّ سایر گزینه ها[  

« وارد .291  »مـا«ی نفی در ابتـدای عبارت بر فعل ماضـی »قَلَّ 1
شـده اسـت و معنای نفی می دهـد. ]ردّ گزینهٔ )2([ »نسـتعین« فعل 

مضارع است و با حرف »أن« به صورت مضارع التزامی »یاری بجوییم، 

یاری بخواهیم« ترجمه می شـود. ]ردّ گزینهٔ )4([  »طریقنا« به صورت 

»راه خود، راه خویش« ترجمه می شود. ]ردّ گزینه های )2( و )3([     

 »إخوانـی المزارعـون« ترکیـب وصفی اضافی اسـت و به .301 1
صورت »برادران کشـاورزم« ترجمه می شود. ]ردّ گزینه های )2( و )3([   

»یدٍ« نکره اسـت و به صورت »دسـته ای« ترجمه می شـود. ]ردّ گزینهٔ 

« نیز اسـمی مفرد و نکره اسـت و به صورت »دندانه ای«  )2([  »سـنٍّ

ترجمه می شود. ]ردّ سایر گزینه ها[

 »یُبسَط« فعل مضارع مجهول است و به صورت »گسترده .311 4
می شـود« ترجمه می شـود. ]ردّ گزینه های )1( و )2([    »الأشیاء« جمع 

و به معنای »چیزها« اسـت. ]ردّ گزینه های )1( و )3([    »طریقنا« به 

صورت »راه خود« ترجمه می شود. ]ردّ گزینه های )2( و )3([     

 »هنـاک« در ابتدای جمله معنای »وجـود دارد« می دهد. .321 3
]ردّ گزینهٔ )4([  »جذور« و »جذوع« هر دو جمع مکسّرند و به صورت 

»ریشه ها« و »تنه ها« ترجمه می شوند. ]ردّ گزینه های )1( و )2([

 ترجمة�صحیح�این�گزینه:�»ارتباط بین دوستان با غیبت و .331 4
مسخره کردن قطع می شود.«

 ترجمة�صحیح�این�گزینه:�»هرگاه تصمیم گرفتی که کاری را .341 2
شروع کنی پس تو نصف راه را پیموده ای.«

 »تظاهـر کـرد« فعـل ماضـی اسـت و به صـورت ماضی .351 1
»تَظاهرَ« تعریب می شود. ]ردّ گزینه های )2( و )4([    »بالَش« ترکیبی 

از »بـال« + ضمیر اسـت و به صـورت »جناحه« تعریب می شـود. ]ردّ  

سایر گزینه ها[
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ترجمـة�متـن:�میلیاردها نفـر در تمام نقـاط دنیا به ویـژه در فقیرترین 
کشورهای جهان به اقیانوس ها و دریاها تکیه می کنند. پس آن دو به 

شکلی اساسی در ایجاد فرصت های شغلی و همچنین دستیابی به غذا 

و مایحتاج روزانه مؤثّر هستند. به راستی که کشورهای همسایه با این 

نعمت بزرگ به صورت های مختلف در زمینهٔ رشـد و توسـعهٔ اقتصادی 

شان از آن استفاده می کنند؛ پس آن علاوه بر اینکه منابعی از نعمت های 

غذایی و غیره اسـت فرصتی طلایی برای جذب گردشگران و مسافران 

از تمام کشورهای دنیا برای گردش و لذّت نیز می باشد. و موضوع قابل 

ذکر این است که حمل و نقل دریایی امروزه به یکی از راه های اساسی 

ارتباط میان کشـورها تبدیل شـده اسـت و بر همین اسـاس از عوامل 

فعالیت اقتصادی به شمار می رود. و در پایان آنچه که مراعاتش واجب 

است این است که دریاها مکانی برای زباله ها نیستند پس عدم رعایت 

این موضوع نابودی انسان به دست خودش را منجر می شود.

 در متـن چیـزی در مـورد اثر دریاها بر هـوای پاکیزه، ذکر .361 1
نشده است و به همین علّت اشتباه است. 

 در این گزینه ذکر شـده اسـت که دریاها مکان هایی برای .371 2
ضایعات کارخانه ها هسـتند و بر اساس متن، این موضوع جزء فواید 

دریاها نیست.

 بـر اسـاس قسـمت پایانی متن، آلـوده کـردن دریاها به .381 1
دسـت خود انسـان، باعث نابودی اش خواهد شد که دقیقاً در گزینهٔ 

»1« به همین نکته اشاره کرده است.

 عنوان مناسـب و با مفهومی گسـترده تر برای متن همان .391 2
»اهمیت دریاها« است.

 تجزیـه و ترکیـب »تعتمد«: فعل مضـارع- للغائبه)للمفرد .401 3
المؤنّـث الغائـب(- لـه ثلاثـه حروف أصلیـه و هـی »ع م د« و حرفان 

زائـدان و ماضیـه »اعتمد« علی وزن »افتعل« و مصدره »اعتماد« علی 

وزن »افتعال«/ فعل و فاعله »الملیارات« و الجمله فعلیه

اشـتباه گزینـهٔ »3« و صحیح آن: حروفه الأصلیـه»ع ت م«← حروفه 

الأصلیه»ع م د«

 تجزیه و ترکیب»أصبح«: فعل ماضٍ- للغائب)للمفرد المذکّر .411 2
الغائب(- له ثلاثه حروف أصلیه و حرف واحد زائد و علی وزن »أفعل« و 

مصدره »إصباح« علی وزن »إفعال«- من الأفعال الناقصه بمعنی»صار«

اشـتباه�گزینـة�»2«�و�صحیـح�آن:�من الأفعـال الناقصه بمعنی»کان« ← 
من الأفعال الناقصه بمعنی »صار« )»أصبحَ« و »صارَ« هر دو به معنای 

»شد، گشت و گردید« هستند امّا »کانَ« به معنای »بود« است.(

اسـم .421 مذکّـر-  مفـرد  »أفقر«: اسـم-  ترکیـب  و   تجزیـه  4
تفضیل)جمعـه علی وزن »أفاعل« و مؤنّثه علی وزن »فُعلی«(/ مجرور 

بحرف الجر؛ فی أفقر: جار و مجرور

اشـتباه�گزینة�»4«�و�صحیح�آن:�مؤنثه علی وزن »أفعله«← مؤنّثه علی 
وزن »فُعلـی« )اسـم تفضیل مذکّر بـر وزن »أفعَل« و مؤنّث آن بر وزن 

»فُعلی« می آید.(

 »المُسـتَمعین« اسـم فاعل اسـت و عین الفعل آن یعنی .431 2
حرف »مـ« باید کسره داشته باشد و به صورت »المُستَمِعین« صحیح 

است که در این گزینه به اشتباه به صورت »المُستَمَعین« آمده است. 

 صحیح�گزینه�های�دیگر:�.441 4
1( جمع »رِجل: پا« به صورت »أرجُل« صحیح است.

2( »هُواه« و »راغبون« هر دو به معنای »دوستداران« و مترادف هستند.

3( »الکُتّاب« جمع مکسّر است و مفرد آن »کاتِب« است.

رع« به معنای »کِشت، بذرافشانی« است و با توضیح .451  »الزَّ 1
متناسب آن  »به مکانی که کشاورز در آن کار میکند« تفاوت دارد و به 

همین علّت اشتباه است. 

 »شَرّ« اگر به معنای »بدتر، بدترین« و »خَیر« اگر به معنای .461 3
»بهتر، بهترین« باشـد اسم تفضیل محسوب می شوند. به ترجمهٔ این 

گزینـه توجّه کنید: »خودت را برای بدترین چیزها آماده کن و تو باید 

به بهترین آنها امید داشته باشی.« در گزینه های دیگر »خیر« به معنای 

»خوبی« است و اسم تفضیل نمی باشد. 

 ماضی اسـتمراری فارسی از ترکیب »کان« + فعل مضارع .471 4
تشکیل می شود به عبارتی دیگر، فعل مضارع باید خبر »کان« باشد و 

»کان« در معنای آن فعل مضارع تأثیر بگذارد که در گزینهٔ )4( اینگونه 

نیست. به ترجمهٔ گزینه ها دقّت کنید:

1( دانش آموزان توپ را پرتاب می کردند تا وارد دروازه شود. 

2( آن کتاب، کلمات فارسی و عربی را در بر می گرفت.

3( پـدرم مـرا به مدارا کردن بـا مردم امر می کرد همچنان که به انجام 

واجبات امر می کرد.

4( مزهٔ پرتقالی که در شمال ایران می رویَد لذیذ است. 

 »لا«ی نفـی جنـس بـه معنای »هیـچ ... نیسـت، وجود .481 3
نـدارد« اسـت و پس از آن اسـم می آیـد. به ترجمهٔ گزینـهٔ »3« دقّت 

کنید: »لاستیک ماشینم با یک چیز تیز برخورد کرد و منفجر شد و هیچ 

لاستیک زاپاسی ندارم.« 

 به »ما«یی که بر اسمی بر وزن »أفعَل« وارد شود و معنای .491 4
تعجّـب دهد »ما«ی تعجّب گفته می شـود. در ایـن گزینه »ما«یی از 

همین نوع بر اسم »أجمَل« وارد شده است. به ترجمهٔ این گزینه توجّه 

کنید: »چه زیباسـت کلاسـی که معلّم، دانش آموزان را دوسـت دارد 

و]آن ها نیز[ او را دوست دارند.« در گزینه های دیگر »ما«ی نفی بر سر 

فعل های ماضی آمده است و فقط معنای آن ها را منفی کرده است.

 حصـر، زمانـی رخ می دهـد کـه مسـتثنی منـه در جملـه .501 3
موجـود نباشـد. در گزینـهٔ »3« قبـل از کلمهٔ »إلّا« جـای خالی کلمه ای 

حس می شود به عبارتی دیگر مستثنی منه محذوف است. به ترجمهٔ 

این گزینه دقّت کنید: »منتقل نمی شـود به تعمیرگاه]ماشـینی[ به جز 

ماشین خراب« در گزینه های دیگر به ترتیب: »أحد، الجوائز و الفاکهه« 

مستثنی منه و در جمله موجودند و حصر وجود ندارد. 
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 »لأنفسـکم« به صورت »برای خود، برای خودتان« ترجمه .511 3
می شـود. ]ردّ گزینه هـای )1( و )4([ »خَیـر« مفـرد اسـت و به صورت 

»خوبی، نیکویی« ترجمه می شود. ]ردّ گزینه های )1( و )2([ »تجد« به 

معنای»می یابید« است و ضمیر »ه« متّصل به آن به »خیر« برمیگردد 

که مفرد اسـت و بـا هم به صورت »آن را می یابید« ترجمه می شـود. 

]ردّ سایر گزینه ها[ 

 »تُریـدُ« مضـارع »أرادَ: خواسـت« اسـت و بـه صـورت .521 1
»بخواهـی، می خواهـی« ترجمه می شـود. ]ردّ گزینه هـای )2( و )4([ 

کلمـهٔ »مظلوم« نکره اسـت و ترکیـب »بدعاء مظلومٍ« بـه صورت »با 

دعای یک مظلوم« ترجمه می شود. ]ردّ سایر گزینه ها[  ترکیب »قد« + 

فعل ماضی »ملکتَ« به صورت ماضی نقلی»مالک شـده ای« ترجمه 

می شود. ]ردّ گزینه های )2( و )3([ 

 »کانت« از افعال ناقصه و به معنای »بود« است و ترکیب .531 4
»کانت قیّمه« به صورت »ارزشمند بود« ترجمه می شود. ]ردّ گزینه های 

)1( و )2([ »أرشـدَ« فعل ماضی اسـت و ترکیب »أرشدتنی« به صورت 

»مـرا هدایت کرد، مـرا هدایت نمود« ترجمه می شـود.]ردّ گزینه های 

)1( و )2([ »سبیل الخیر« ترکیب اضافی است و به صورت » راه خیر« 

ترجمه می شود. ]ردّ گزینه های )2( و )3([ 

 »لا یَرضَـی« ثلاثـی مجرّد بـر وزن »فَعَلَ یَفعَـلُ« مضارع .541 4
منفی و لازم اسـت و به صورت »راضی نمی شـود، رضایت نمی دهد« 

ترجمه می شـود.]ردّ گزینه های )1( و )2([ »یُرضِی« ثلاثی مزید بر وزن 

»أفعَـلَ یُفعِـلُ« مضـارع باب افعال اسـت و بر اسـاس قانـون باید به 

صورت متعدّی »خشـنود می سـازد، راضی می نماید« ترجمه شود.]ردّ 

گزینه های )2( و )3([ 

 »یُسـبّبُ« فعـل مضـارع اسـت و ترجمـهٔ آن بـه صورت .551 3
»باعث می شـود، سبب می شـود« صحیح اسـت.]ردّ گزینه های )1( و 

)2([ »تتجلّی« فعل مضارع اسـت و به صورت »جلوه می کند« ترجمه 

می شود.]ردّ  سایر گزینه ها[ 

 حرکت »ن« اوّل در »لا یَحزننی« سکون است و این بدین .561 4
معناسـت که »لا«ی نهی بر فعل للغائب وارد شـده اسـت و بر اساس 

قانون در ترجمه از لفظ »نباید« استفاده می کنیم. ]ردّ گزینه های )2( و 

)3([  »جاهلین« حال است و در مورد کلمهٔ »الّذین« صحبت می کند و 

بهترین ترجمه برای آن همان »جاهلانه« است که در گزینهٔ »4« آمده 

است. ]ردّ گزینه های )1( و )3([  در ترجمهٔ گزینهٔ»2« از کلمهٔ »أبداً« استفاده 

کرده اسـت که معادل آن در عبارت عربی وجود ندارد و اشـتباه است.

 قبـل از کلمهٔ »أسـماکاً« حرف »فی« مشـاهده نمی شـود .571 3
پس ترجمهٔ آن به صورت »در ماهیانی« اشـتباه اسـت. ]ردّ گزینهٔ )4([ 

»البحار« جمع اسـت و به صورت »دریاها« ترجمه می شـود. ]ردّ گزینهٔ 

)1([ »المُضیء« به معنای روشنی بخش، تابناک« است امّا گزینه های 

»2« و »4« این کلمه را ترجمه نکرده اند.

 ترجمهٔ صحیح گزینه های دیگر:.581 2
1( سال های عمر چه به سرعت می گذرد در حالی که ما غافلیم.

3( انسان چیزهایی می سازد که تاریکی را به نور تبدیل می کند.

4( ترشّـح مایع پاک کننده از زبان گربه آن را به حیوانی خاص تبدیل 

کرده است.

 ترجمهٔ صحیح گزینه های دیگر:.591 1
2( در مسابقهٔ گذشته تیم ما شش گل  و تیم مقابل سه گل زد.

3( هر کس در روز پانزدهم از ماه اسفند پنج درخت بکارد سه جایزه دارد.

4( بـه هـر دانش آموزی که چهار کتاب از این دو مؤلّف را بخواند یک 

جایزهٔ گران قیمت داده خواهد شد.

 »دانـش آموزی« نکره اسـت و به صـورت »طالباً« تعریب .601 1
می شـود.]ردّ گزینه های )2( و )4([  بخش دوم عبارت این گونه اسـت 

»تمرین های درس را در کلاس می نویسد« امّا گزینهٔ »3« قسمت »در 

کلاس« را در ابتدا آورده اسـت و تعریب دچار اشـکال شـده اسـت و 

ترجمهٔ گزینهٔ »3« این گونه اسـت »دانش آموزی را در کلاس می بینم 

در حالی که تمرین های درس را می نویسد.« که با اصل عبارت تفاوت 

دارد.

ترجمـة�متـن:�اگـر تصمیم بگیریم کـه اراده مان را قـوی کنیم پس به 
راسـتی که خیال پردازی – اگرچه بعضی اوقات سـخت باشـد- لیکن 

وسـیله ای کارآمـد در راه محقّق کردن آن اسـت. پـس به عنوان مثال 

اگر انسـان بتواند خیال کند که بر روی سـاحل دریا استراحت می کند، 

به راسـتی که ایـن از اضطراب او کم می کند. همچنیـن در این زمینه، 

اسـتفاده از اشـتباهات و چشـم پوشـی از آن ها ولی به شکل صحیح 

ممکن اسـت؛ بنابراین بعضی اوقات چشم پوشی از آن ها امکان پذیر 

اسـت تـا دوباره با ارادهٔ قـوی تر به آن باز گردد. و تأکید می شـود که 

عادت های خوب، در صورت منظّم بودن، اراده را تقویت می کند حتّی 

اگـر کم باشـد؛ و عامل دیگر، تعیینِ جایزه پس از انجامِ کار، مشـروط 

به درسـتی آن و خوب انجام دادن آن اسـت؛ زیرا آن از جهتی باعث 

می شود که انسان، خستگی و تلاشی که برای انجام آن صرف کرده را 

فراموش کند و از طرفی دیگر، تشویقی برای کارش باشد.

 »آمـوزش دادن دیگـران و تأثیـر آن در راه دسـتیابی بـه .611 4
موفّقیت« در متن، ذکر نشده است.

 بـا توجّـه به اینکه در متن از نظم و ترتیب صحبت شـده .621 2
است و نیز گزینه های دیگر با توجّه به متن، اشتباه هستند؛ فقط گزینهٔ 

»2« می تواند صحیح باشد.

 طبیعتاً اگر متنی هم در کار نبود واضح اسـت که تقویت .631 1
خیـال در راه تحقّـق ارادهٔ قوی برای انسـان کافی نیسـت و به همین 

علّت گزینهٔ »1« اشتباه است.

 با توجّه به ابتدای متن، برای دسـتیابی به ارادهٔ قوی باید .641 1
خیـال پـردازی مـان را تقویت کنیم پس گزینهٔ »1« را به عنوان پاسـخ 

صحیح انتخاب می کنیم.
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 تجزیه و ترکیب »یتخیّل«: فعل مضارع – للغائب)للمفرد .651 2
المذکّر الغائب( – مزید ثلاثی)حروفه الأصلیه ثلاثه و له حرفان زائدان، 

ماضیه »تخیّل« من باب تفعّل( / فعل و مع فاعله جمله فعلیه

اشتباه�گزینة�»2«�و�صحیح�آن:�ماضیه »خیّل« من باب تفعیل← ماضیه 
ل(  لُ، تَخَیُّ لَ، یَتَخَیَّ »تخیّل« من باب تفعّل )تَخَیَّ

 تجزیه و ترکیب »یُسبّب«: فعل مضارع – للغائب)للمفرد .661 1
المذکّر الغائب(- مزید ثلاثی)حروفه الأصلیه ثلاثه و له حرف واحد زائد 

من باب تفعیل(/ فعل و مع فاعله جمله فعلیه 

اشـتباه�گزینـة�»3«�و�صحیـح�آن:�من باب تفعّل ← مـن باب تفعیل ) 
بُ، تَسبیب(       بَ، یُسَبِّ سَبَّ

 تجزیـه و ترکیـب »أقوی«: اسـم – مفـرد مذکّـر – اسـم .671 2
تفضیل)علی وزن »أفعل« فعله مجرّد ثلاثی و حروفه الأصلیه »قوی«( 

– نکره / صفه للموصوف »إراده«

اشـتباه�گزینـة�»2«�و�صحیـح�آن:�مضاف إلیه للمضـاف »إراده« ← صفه 
للموصوف »إراده«

 حرکـت »ن« در اعداد عقود) بیسـت، سـی، چهل، پنجاه .681 1
و ...( همیشـه فتحه اسـت. بنابراین اعداد عقود در این گزینه باید به 

صورت »تسعونَ و ثمانینَ« بیایند. 

 صحیح گزینه های دیگر:.691 4
1( جمع »ذَنب« به معنای »دُم« می شود »أذناب« نه »ذنوب«.

2( »أقـدام« بـه معنای »پاها« اسـت و مترادف آن »أرجُل« اسـت نه 

»رِجال«.

3( مفرد »ریاح« می شود »ریح« نه »رائحه«.

 »آلات« جمـع مؤنّـث »آلة« اسـت. در گزینه های دیگر به .701 1
ترتیب: »أبیات، أصوات و أوقات« جمع مکسّرند.

 استفاده از ضمیر »ی« در »أفلحنی« اشتباه است چون این .711 2
فعل، متعدّی نیسـت و لازم اسـت و این »ی« پس از »نون« وقایه و 

فعل لازم آمده اسـت و به طور کلّی، آمدن »نون« وقایه و ضمیر »ی« 

مفعولی پس از فعل لازم اشـتباه اسـت. به ترجمهٔ گزینه ها البته بدون 

»ن« و »ی« توجّـه کنیـد تا اختلاف ترجمه گزینهٔ »2« با بقیه گزینه ها 

برای شما واضح تر شود. 1( گرامی داشت. 2( رستگار شد.  3( نشاند.  

4( باخبـر کـرد. به غیر از گزینـهٔ »2« همهٔ گزینه ها بـه صورت متعدّی 

ترجمه شده اند و به مفعول نیاز دارند.   

نی« جزء سـه حرف اصلی فعل اسـت و .721  حرف »ن« در »بیِّ 1
نون وقایه نیست. در گزینه های دیگر به ترتیب در فعل های »أرسلَتنی، 

دتنی« نون وقایه آمده است. أعجبنی و بعَّ

 فعل مجهول صحیح در معنی را خواسته است. به ترجمهٔ .731 3
عبارت و  گزینه ها دقّت کنید: »مردم، نفت را در صنعت به کار گرفتند و 

زمین با استفادهٔ زیادشان از آن از سلامت دور شد و با این کار محیط 

زیست را تهدید می کنند و زندگی در معرض نابودی قرار می گیرد.«

1( مردم به کار گرفته شدند.

2( از سلامت دور شد.

3( و در این هنگام محیط زیست تهدید می شود.

4( در معرض نابودی قرار گرفته می شود.

با توجّه به متن و گزینه ها فقط گزینهٔ »3« معنای فعل مجهول صحیح 

را داراست.

 بـه فعلـی که بعد از اسـمی نکـره بیاید و آن اسـم نکره را .741 2
توصیف کند وصف جمله یا به عبارتی »ما یصف قبله« گفته می شود. 

در گزینهٔ »2« اگرچه فعل »تتکلّم« پس از اسم نکرهٔ »دلیل« آمده است 

امّا آن اسـم را توصیف نمی کند و صفت آن محسـوب نمی شـود. در 

گزینهٔ »1« فعل »تدور« اسـم نکرهٔ »عینٌ« در گزینهٔ »3« فعل »یشـیر« 

اسم نکرهٔ »مواعظ« و در گزینهٔ »4« فعل »یُحصی« اسم نکرهٔ »کتابٌ« 

را قبل از خود توصیف می کنند.   

 در جـای خالـی دوم پـس از حـرف ندای)یـا( اسـم »ال« .751 4
دار نمـی آیـد و اسـم »ال« دار فقط پس از »أیّهـا، أیّتها« مورد خطاب 

قـرار می گیرد. یعنی اگر به صـورت »یا رحیم« یا »أیّها الرّحیم« می آمد 

صحیح بود. 

پاسخ�عربی�رشته�هنر��1400 

 »علیکـم« ترکیبـی از حـرف جـرّ »علی« به معنـای »بر« + .761 2
ضمیر »کم« است و به صورت »بر خود، بر خویشتن« ترجمه می شود. 

]ردّ گزینه های )1( و )3([ کلمهٔ »أعداء« جمع مکسّر »عدوّ« و به معنای 

»دشمنان« است. ]ردّ گزینه های )3( و )4([  

 »الّذی« پس از اسـم »ال« دار به صورت »که« و اسـم قبل .771 4
آن نیز به صورت نکره ترجمه می شـود . یعنی باید »البرنامج الّذی« را 

به صورت »برنامه ای که« ترجمه کنیم. ]ردّ گزینه های )2( و )3([ »یبدأ« 

فعل مضارع اسـت و آن را به صورت »آغاز می شـود« ترجمه می کنیم. 

]ردّ گزینه های )1( و )2([ 

 »یقبـل« فعـل مضارع اسـت و بـه صورت »مـی پذیرد« .781 3
ترجمه می شـود. ]ردّ گزینه های )2( و )4([ »یُسـامحک« نیز ترکیبی از 

فعل مضارع+ضمیر است و به صورت »تو را می بخشد، از تو می گذرد« 

ترجمه می شود. ]ردّ گزینهٔ )1([  

 »لا یستطیع« فعل مضارع منفی است و به صورت »نمی .791 4
توانند« ترجمه می شود. ]ردّ گزینهٔ )3([ ضمیر »ها« در »ینهبوها« باید به 

 صورت ضمیر یعنی به صورت » -َ ش ، آن« ترجمه شود. ]ردّ گزینهٔ )2([ 

»لا« ی نفـی جنس به صورت »هیچ ... نیسـت، وجود ندارد« ترجمه 

می شـود و چون بعد آن »لَه« یعنی »برای آن« آمده اسـت ترکیب »لا 

حاجه له« به صورت »نیازی ندارد، هیچ نیازی ندارد« ترجمه می شود. 

]ردّ گزینه های )1( و )3([ 
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 »مَـأ« فعـل ماضـی اسـت و به صـورت ماضی سـاده یا .801 3
نقلی»پُـر کـرده، پُر کرده اسـت« ترجمه می شـود. ]ردّ  سـایرگزینه ها[ 

ترکیب »کان« + فعل مضارع»یعلم« به صورت ماضی اسـتمراری»می 

دانست، می دانسته« ترجمه می شود. ]ردّ گزینه های )1( و )4([  

لَ« اسـت و این .811 دَ« ماضـی بـاب تفعیل بـر وزن »فَعَّ  »عَـوَّ 1
بـاب به صورت متعدّی »عادت داده« ترجمه می شـود. ]ردّ گزینه های 

م« به معنای »پیشـرفت« اسـت و هیچ ضمیری به  )2( و )4([  »تقدُّ

آن متّصـل نشـده اسـت. ]ردّ گزینه هـای )2( و )4([  اگرچه در ترجمهٔ 

گزینه هـای »1« و »3« اختلاف چندانی وجـود ندارد امّا در مجموع در 

ترجمهٔ گزینهٔ »1« از الفاظ بهتری همچون »نمی توانیم، به آسانی، وادار 

کنیم« در مقایسه با گزینهٔ »3« استفاده کرده است.

 ترکیـب »لـم«+ فعـل مضارع»تتبادل« به صـورت ماضی .821 1
منفـی»رد و بـدل نشـد، رد و بـدل نشـده اند« ترجمـه می شـود. ]ردّ 

گزینه هـای )2( و )3([ »سـنه واحـده« به صورت »یک سـال« ترجمه 

می شود. ]ردّ گزینه های )2( و )3([ ترکیب »قد« + فعل ماضی »حدث« 

بـه صورت ماضی نقلی »رخ داده اسـت، اتّفاق افتاده اسـت« ترجمه 

می شود. ]ردّ گزینه های )2( و )4([  

 ترجمهٔ صحیح گزینه های دیگر:.831 3
1- هیچ جامعه ای بیشتر از پیشرفت معلّمان در آن پیشرفت نمی کند.

2- اسـتاد گفتگویی را شـروع کرده بود و دانشجویان به او گوش داده 

بودند.

4- تماشاچیان به ورزشگاه می روند و همه بر صندلی ها می نشینند.

 ترجمة�صحیح�این�گزینه:�»باید زبانمان را به کلام نرم عادت .841 2
دهیم تا دوستی مردم را به دست آوریم.«

 فقـط بـا دقّت بـه کلمهٔ »مادر« به پاسـخ صحیح دسـت .851 1
می یابیـم. تعریب این کلمه می شـود »الُامّ« که فقـط در این گزینه به 

صورت صحیح تعریب شده است. »اُمّنا و هذه الُامّ« که در گزینه های 

دیگر آمده اند به صورت »مادرمان و این مادر« ترجمه می شوند.   

ترجمة�متن:�در اوایل قرن بیسـتم مروارید طبیعی، کمیاب و گرانبها و 
فقط مختصّ بزرگان و ثروتمندان بود و قیمت یک قطعهٔ کوچک از آن 

گاهی اوقات به مبالغی بسـیار می رسـید. در دورهٔ امپراتوری روم گفته 

می شود که یک رهبر، با فروش قطعه ای کوچک از مرواریدی که متعلّق 

به مادرش بود تمام سپاهش را مجهّز کرد. تعیین اوّلین زمان استفاده 

از جواهـر مرواریـد و اینکه چه کسـی اوّلین بار آن را از دریا برداشـت 

کرد ممکن نیست ولی می دانیم قبایل قدیمی که در سواحل اقیانوس 

هنـد به صید ماهی مشـغول بودند اهمیـت و ارزش آن را در آن ایّام 

می دانستند. و شایستهٔ ذکر است که در دوران امپراتوری بریتانیا فقط 

به خانوادهٔ سلطنتی و ثروتمندان و بزرگان اجازه داده می شد که برای 

خودشان مروارید داشته باشند.

 موضـوع اسـتفاده از مروارید فقط مخصوص پادشـاهان .861 4
نبود و بزرگان و ثروتمندان نیز می توانسـتند از آن اسـتفاده کنند. پس 

گزینهٔ »4« صحیح است. 

 بـا توجّـه به پاراگـراف دوم متن، صیّـادان در زمان قدیم، .871 4
ارزش و اهمیت مروارید را می دانستند به عبارتی دیگر قبل از دیگران 

ارزش آن را می دانستند. پس گزینهٔ »4« صحیح است.

 در متن در مورد ارزش مروارید قبل از قرن بیستم صحبتی .881 3
نشده است و به همین علّت گزینهٔ »3« انتخاب می شود.

 متن در مورد »ارزش« مروارید سخن گفته است..891 2

 تجزیـه و ترکیـب »جهّز«: فعل ماضٍ – للغائب – له ثلاثه .901 1
ل و مصدره»تجهیز«  حروف أصلیّه»جهز« و حرف زائد واحد علی وزن فعَّ

من باب تفعیل/ فعل و مع فاعله جمله فعلیه و مفعوله »کلّ«

�اشـتباه�گزینـة�»1«�و�صحیـح�آن:�مصـدره »تجهّـز« من بـاب تفعّل← 
مصدره »تجهیز« من باب تفعیل      

 تجزیـه و ترکیب »یعرفون«: فعل مضارع – للجمع المذکّر .911 3
الغائـب – کلّ حروفـه أصلیـه و لیس له حرف زائد/ فعـل و مع فاعله 

جمله فعلیه و »أهمیّه« مفعوله

اشتباه�گزینة�»3«�و�صحیح�آن:�للجمع المذکّر المخاطب←للجمع المذکّر 
الغائب/ فعل و فاعله »أهمیّه«← فعل و مفعوله »أهمیّه«

 تجزیـه و ترکیب »تعیین«: اسـم – مفـرد مذکّر – مصدر .921 1
لَ و له حرف زائد – نکره/  علـی وزن تفعیـل؛ فعله »عیّن« علی وزن فعَّ

فاعل لفعل»یمکن« و مضاف للمضاف إلیه »زمن«

اشتباه�گزینة�»1«�وصحیح�آن:�جمع سالم للمذکّر← مفرد مذکّر

ح« اسـم فاعل اسـت و بر اسـاس قانون باید عین .931  »مُصَلِّ 3
الفعل آن یعنی حرف »ل« کسـره داشـته باشـد که به اشـتباه آن را به 

ح« نیز مضارع باب تفعیل است و  ح« آورده است. »یُصَلِّ صورت»مُصَلَّ

لُ« بیاید و عین الفعلش باید کسـره داشته باشد امّا  باید بر وزن »یُفَعِّ

به اشتباه آن را نیز با فتحه آورده است.

 »غنیّ« به معنای »بی نیاز، ثروتمند« اسـت امّا این بدین .941 4
معنا نیسـت که چنین شـخصی به کسی کمک نکند و به همین علّت 

اشتباه است.

 جمـع »القربان« به معنای »قربانـی« به صورت»القَرابین« .951 2
صحیح است نه »أقرباء«.

 کلمـهٔ »خَیـر« اگـر بـه معنای »بهتر، بهترین« باشـد اسـم .961 3
تفضیل است. امّا در این گزینه به معنای »خوبی« است و اسم تفضیل 

نمی باشـد. ترجمهٔ این گزینه:»همانا بچهٔ کوچک تمام خوبی ها را در 

مـادرش می بینـد و به او پناه می بَرَد«. در گزینه های دیگر این کلمه به 

معنای »بهتر« و اسم تفضیل است. 

 »یُمنَع« فعل مضارع مجهول و ثلاثی مجرّد از ریشهٔ»م ن .971 1
ع« است و هیچ حرف زائدی ندارد و »ی« حرف مضارع است نه زائد. 

در گزینه هـای دیگـر به ترتیب»یُحـرّک، نُجلِسُ و یَمتَنِـع« از باب های 

ثلاثی مزید و دارای حروف زائد هستند.    

 در ایـن گزینه »مَن« شـرطیه  به معنـای »هر کس« و در .981 2
گزینه های دیگر »مَن« استفهام  به معنای »چه کسی« آمده است.
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 »جزیرهٍ« اسـم نکره و »لا یکـون« وصف از نوع فعل برای .991 2
آن اسـت. در گزینه های دیگر به ترتیب »القلیلـه، ذهبیّه، التّاریخیّه و 

واحد« وصف از نوع اسم و متفاوتند.

 حصـر هنگامـی رخ می دهد که مسـتثنی منـه، محذوف .1001 2
باشـد امّا در این گزینه »أحد« مسـتثنی منه و در عبارت موجود است 

و حصر وجود ندارد.
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 ترکیـب »لـم« + فعل مضـارع به صورت ماضی سـاده یا .1011 1
ماضـی نقلـی ترجمه می شـود، پـس ترجمهٔ »لـم یعلموا« بـه صورت 

»ندانستند، ندانسته اند« صحیح است. ]ردّ گزینه های )2( و )4([  کلمهٔ 

»الرّزق« مفرد و به معنای »روزی« است.]ردّ گزینه های )2( و )3([  در 

ضمن در ترجمهٔ گزینهٔ »4« لفظ »خود« اضافی است.

 »السـیره الحسـنه« ترکیـب وصفـی و معرفه اسـت و در .1021 2
ترجمـهٔ آن نبایـد از »یک« اسـتفاده کرد. ]ردّ گزینه هـای )1( و )4([ در 

وسـط گزینهٔ »3« لفظ »که« اضافی اسـت و نیز »طویلًا« را به صورت 

صفت برای فعل »تعیش« ترجمه کرده است که اشتباه است.

 »القمّه« اسم معرفه و به معنای »قلّه« است.]ردّ گزینه های .1031 1
)2( و )3([  ترکیب »کان« + فعل مضارع »یتحرّک« به صورت ماضی 

استمراری »حرکت می کرد« ترجمه می شود.]ردّ  سایر گزینه ها[  

 با ابتدای عبارت می توان به پاسـخ صحیح دست یافت؛ .1041 2
رق« که ترکیبی از حرف جر + اسم تفضیل + جمع مکسّر  »من أفضل الطُّ

است به صورت »از بهترین راه ها« ترجمه می شود. ]ردّ سایر گزینه ها[  

و با همین مورد به پاسخ صحیح دست یافتیم.

 لام امر بر فعل »نفکّر« وارد شده است و چنین ترکیبی را .1051 3
به صورت مضارع التزامی با استفاده از لفظ »باید« ترجمه می کنیم. ]ردّ 

گزینه های )2( و )4([  »نعلم« فعل مضارع است و پس از »حتّی« به 

صورت مضارع التزامی »بدانیم« ترجمه می شود. ]ردّ گزینه های )1( و )2([ 

 »یَعـرف« فعل مضارع اسـت و به صورت »می شناسـد« .1061 4
ترجمـه می شـود. ]ردّ گزینه های )1( و )2([ »لک« بـه صورت »برایت، 

بـرای تـو« و »کلماتهـا« به صـورت » کلمـات آن ، کلماتـش« ترجمه 

می شود. ]ردّ گزینهٔ )3([    

 »یکشـفوا« فعل مضارع است و پس از »حتّی« ناصبه بر .1071 4
اساس قانون به صورت مضارع التزامی »کشف کنند« ترجمه می شود. 

« جارّه به معنای »برای« است و ترکیب »للإنسان«  ِـ ]ردّ سایر گزینه ها[ »ل

به صورت »برای انسـان« ترجمه می شـود. ]ردّ گزینه هـای )2( و )3([  

 ترجمة�صحیح�گزینه�های�دیگر:�.1081 3
1( بهترین برادرانم کسانی هستند که از خودم به من نزدیکترند.

2( بدان که نیرومندترین سلاح تو، قدرت سخن و نرمی آن است.

4( تو بلندمرتبه ترینی و اخلاق نیکت سنگین ترین چیز در ترازوست.

 ترجمة�صحیح�گزینة�»2«:�»باران، زیاد نبود تا این که سیل .1091 2
بشود.«

 فعل »عَلِمَ یَعلَمُ« به معنای »دانست، می داند« است. پس .1101 3
در تعریب »بدانند« از این فعل استفاده می کنیم. ]ردّ گزینه های )2( و 

)4([ »موفّق شوند« مضارع التزامی است و در تعریب آن از حرف »أن« 

و فعل مضارع اسـتفاده می کنیـم. ]ردّ گزینه های )1( و )2([ در تعریب 

»برنامه هایشان« از جمع مکسّر + ضمیر استفاده می کنیم. پس تعریب 

آن بـه صـورت »برامجهـم« صحیح اسـت. ]ردّ گزینه هـای )1( و )4([ 

ترجمة�متن:�بدان که هرگاه سـلول های مغز به کار گرفته نشـوند و پی 
در پی استفاده نشوند حجمشان کم خواهد شد و قدرت و نیروی شان 

برای کار کاهش می یابد. و تمرین فعّال سازی سلول های مغز از طریق 

انجام آزمون های فکری متنوّع اجرا می شود، مانند آزمون های حافظه 

و هوش و غیر این ها. و آنچه اهمیت دارد این است که این آزمون ها، 

جدید و برای شخص، ناآشنا باشند به گونه ای که بر فعّال سازی عمل 

سلول ها تأثیر بگذارند و به آن ها در رسیدن به سطوح پیشرفته از تفکّر 

و تحلیـل کمـک کنند. و در این زمینه، خواندن و نوشـتن به زبان های 

مختلـف نیز کمک میکنـد و همچنین انجام بعضـی بازی هایی که به 

تفکّر و تحلیل نیاز دارد مانند شطرنج، به سلول های ذهن کمک می کند 

که رشد کنند و بیشتر و بیشتر فعالیت کنند.         

 گزینـهٔ اشـتباه را خواسـته اسـت و گزینهٔ »4« مشـاهدهٔ .1111 4
بازی هـای فکـری و تحلیلی مانند شـطرنج را عاملی در جهت افزایش 

توانایی های مغز دانسـته است و اشـتباه است به این علّت که انجام 

بازی های فکری مانند شـطرنج باعث افزایش توانایی مغز می شـود و 

فقط مشاهدهٔ بازی ها باعث آن نمی شود. 

 با توجّه به کلیت متن، کسی که می تواند از توانایی های .1121 2
مغزی بهره ببرد همان کسـی اسـت که از رویارویی با آنچه که به عقل 

نیاز  دارد دوری نمی کند. گزینه های دیگر از واقعیت به دور هستند.

 در عبـارت سـؤال، پرسـیده اسـت که تمرین هـای مغز و .1131 1
آزمون های عقلی بر روی چه تأثیر می گذارد؟ و پاسـخ آن،  »هر آنچه 

که مغز به آن می پردازد« یعنی گزینهٔ »1« است.

 در متـن موجود »چگونگی تأثیر خواندن به زبان خارجی .1141 3
بـر کارهای انسـان« ذکر نشـده اسـت و گزینـهٔ »3« به عنوان پاسـخ 

صحیح انتخاب می شود.

 تجزیه و ترکیب »تُستَعمل«: فعل مضارع)بمعنی الماضی .1151 3
النقلـی بسـبب وجود حرف »لـم« النافیـه( – للغائبه)للمفـرد المؤنّث 

الغائـب( – حروفـه الأصلیـه »ع م ل« - ماضیه »اسـتعمل« علی وزن 

اسـتفعل و مصدره »اسـتعمال« علی وزن استفعال – مجهول / فعل و 

مع فاعله جمله فعلیه

اشـتباه�گزینـة�»3«�و�صحیـح�آن:�بمعنی الماضی الاسـتمراری بسـبب 
وجود حرف »لم«← بمعنی الماضی النقلی المنفی بسبب وجود حرف 

»لم« النافیه
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مضارع)یختـصّ .1161 »یَنقص«: فعـل  ترکیـب  و   تجزیـه  2
بالمسـتقبل بسـبب وجـود حـرف السـین( – للغائب)للمفـرد المذکّر 

الغائـب( – حروفـه أصلیه کلّها و لیس له حرف زائد – معلوم / فعل و 

مع فاعله»حجم« جمله فعلیه

اشـتباه�گزینـة�»2«�و�صحیـح�آن:�بمعنی الالتزامی بسـبب وجود حرف 
السین← یختصّ بالمستقبل بسبب وجود حرف السین) حرف »س« بر 

فعل مضارع وارد می شود و معنای آن را مختصّ زمان آینده می کند.(

 تجزیه و ترکیب »المتنوّعه«: اسـم – مفرد مؤنّث – اسـم .1171 4
ع« علی  عَ« و مصدره »تَنَوُّ فاعل)حروفـه الأصلیـه »ن و ع« فعله: »تَنَـوَّ

وزن تفعّل – معرّف بأل / صفه و موصوفها »الاختبارات«

 کلمـهٔ »امتحـان« مصدر بـاب افتعال اسـت و دقیقاً باید .1181 1
بـر همیـن وزن بیایـد؛ پس بـه صـورت »الامتِحانات« صحیح اسـت 

نـه »الامتَحانـات«. »تُسـاعدُ« نیز مضارع باب مفاعله اسـت و بر وزن 

»یُفاعِلُ« به صورت »تُساعِدُ« می آید نه »تُساعَدُ«.

 گزینهٔ »1« اشـتباه اسـت زیرا در توضیـح »تراکتور« گفته .1191 1
است»خودش را بر روی زمین می کِشَد.« 

راث«  به معنای »میراث« است و مفهومی گسترده تر .1201  »التُّ 4
از »ارثیه« دارد و به همین علّت اشتباه است.

 »أسوأ« به معنای »زشت تر« تنها اسم تفضیل این عبارت .1211 1
است. در هر سه گزینهٔ دیگر، دو اسم تفضیل وجود دارد که به ترتیب 

عبارتند از: »الحُسنی، خیر، أثقَل، أعلی، أفضَل و شَرّ«

 کلمـهٔ »مـا« در ایـن گزینه ادات نفی نیسـت بلکه اسـم .1221 3
موصول و به معنای »آنچه، چیزی که« است. 

 لام امـر بـر فعل مضـارع وارد می شـود و  معنای »باید« .1231 4
می دهد. به ترجمهٔ گزینهٔ »4« دقّت کنید: »به راستی که جوجه برناکل 

باید سـقوط کند وگرنه پرواز کردن را یاد نمی گیرد.« لام در گزینه های 

دیگر معنای »تا اینکه« می دهد و لام امر نیست.

 در گزینهٔ »2« اسـلوب شـرط موجود نیست و »مَن« اسم .1241 2
استفهام است.

 »یَجتهد« فعل مضارعی است که اسم نکرهٔ پیش از خود .1251 4
را توصیف می کند و صفت از نوع فعل است. امّا در گزینه های دیگر به 

ترتیب: »المتعدّده، الکبیر و النّاجح« صفت از نوع اسم اند و به همین 

علّت، نوع صفت متفاوت است.

پاسخ�عربی�خارج�از�کشور��1400 

 »یوم« اسم نکره و به معنای »روزی« است. ]ردّ گزینه های .1261 1
)2( و )3([  »بیـع« نیـز به معنای »فروش« اسـت. ]ردّ سـایرگزینه ها[  

در ضمـن؛ بهتریـن ترجمه بـرای »أنفِقوا«، »رزقناکـم« و »أن یأتی« به 

ترتیب: »انفاق کنید«، »به شما روزی دادیم« و »بیاید« است. 

 در ترکیب »قد« + فعل مضارع از »گاهی، گاه« اسـتفاده .1271 3
می کنیم. ]ردّ گزینه های )1( و )2([  »کلمات، شخص و کتاب« نکره اند و 

به ترتیب به صورت »کلماتی، شخصی و کتابی« ترجمه می شوند. ]ردّ 

گزینه های )2( و )4([ »یَظهر« فعل مضارع ثلاثی مجرّد و لازم بر وزن 

»فَعَلَ یَفعَلُ« اسـت و ترجمهٔ آن به صورت »ظاهر می شـود« صحیح 

است. ]ردّ گزینه های )2( و )4([ 

عون« فعل مضارع منفی است و به صورت »تلف .1281  »لا یُضیِّ 2
نمـی کننـد، تباه نمی کنند« ترجمه می شـود. ]ردّ گزینه های )1( و )4([ 

»أوقاتهم« ترکیبی از جمع مکسّر و ضمیر است و به صورت »اوقاتشان، 

اوقـات خـود« ترجمـه می شـود. ]ردّ گزینه هـای )3( و )4([ در ضمن؛ 

بهترین ترجمه برای »کثیر من النّاس« و »سنویّاً« به ترتیب »بسیاری 

از مردم« و »سالانه« است.

 »یُمکن« فعل مضارع و به معنای »امکان دارد« است. ]ردّ .1291 4
سـایر گزینه ها[ ترکیب »لن« + فعل مضارع به صورت مسـتقبل منفی 

ترجمه می شـود و ترجمهٔ »لن تنسـی« به صورت »فراموش نخواهی 

کرد« صحیح است. ]ردّ سایر گزینه ها[    

 ترجمهٔ ترکیب »قلم العالِم و لسانه« به صورت »قلم عالم و .1301 3
زبان او« صحیح است. ]ردّ گزینه های )1( و )4([ »أفضل« اسم تفضیل 

است و پس از آن، مضاف إلیه »الجنود« آمده است و در چنین حالتی اسم 

تفضیل بر اساس قانون، با لفظ »ترین« ترجمه می شود. ]ردّ  سایر گزینه ها[ 

 کلمهٔ »مُشاغب« به معنای »آشوبگر« است. ]ردّ سایر گزینه ها[ .1311 2
ترکیب »کان« + قد + فعل ماضی به صورت ماضی بعید فارسی ترجمه 

می شود و هنگامی که با »ما«ی نفی نیز همراه شود به صورت ماضی 

ر« به صورت  بعید منفی ترجمه می شود؛ بنابراین ترجمهٔ »ما کان قد فکَّ

»فکـر نکرده بود« صحیح اسـت. ]ردّ گزینه هـای )3( و )4([ »یقوموا« 

فعل است و ترجمهٔ آن پس از »أن« به صورت مضارع التزامی »عمل 

کنند« صحیح است. ]ردّ گزینه های )1( و )4([ 

 »أهـمّ« اسـم تفضیـل اسـت و پـس از آن، مضـاف إلیه .1321 2
»العوامل« آمده است و در چنین حالتی اسم تفضیل بر اساس قانون، با 

لفظ »ترین« ترجمه می شود. ]ردّ گزینه های )1( و )4([ »تؤثّر« فعل مضارع 

است و به صورت »تأثیر می گذارد« ترجمه می شود. ]ردّ سایر گزینه ها[ 

 ترجمهٔ صحیح گزینه های دیگر:.1331 4
1( گاهی خودمان را به کاری خوب و بد عادت می دهیم،

2( و تغییر آن مثل بیماری ای که هیچ درمانی ندارد می شود،

3( و بدون اراده به سوی آن جذب می شویم،   

 ترجمهٔ صحیح گزینه های دیگر:.1341 3
1( برادرم نزدیک بود گریه کند زیرا درد شدیدی داشت.

2( خـوش به حال کسـی که از هرچه در آن احتمـال دروغ وجود دارد 

سخن نمی گوید.

4( دانشـمندان کسانی هسـتند که به وسیلهٔ علوم سودمند، عقل های 

مردم را نورانی می کنند. 



کنکور سراسری 32

 کلمهٔ »اسـتاد« به صورت »الُاستاذ« تعریب می شود. ]ردّ .1351 4
گزینه های )1( و )2([ »امتحان« نیز به صورت »الامتحان« می آید. ]ردّ 

سایر گزینه ها[ 

ترجمة�متن:�انسان گاهی اوقات احساس می کند به غم و اندوه دچار شده 
است، بنابراین توصیه می شود که برخی کارها را انجام دهد؛ از جملهٔ آنها:

1- صحبت کردن با خانواده و دوستان، زیرا انسان هنگامی که احساس 

می کند هم نشـین مجموعه ای از دوسـتانی اسـت که دوستش دارند 

احساس قدرت و توانایی اش بیشتر می شود.

2- روی آوردن بـه ورزش در بعضـی حالات، زیـرا آن احیاناً بر فعالیت 

مادّه ای شـیمیایی در بدن، مشهور  به مادّهٔ خوشبختی تأثیر می گذارد 

و این برای بعضی از این افراد، مفید است.

3- گـوش دادن به صداهای آرامش بخش و دوسـت داشـتنی مانند 

قـرآن و صداهـای طبیعت و موسـیقی، زیرا آن، آرامش را در انسـان 

زیـاد می کند همچنان که در کاهش فشـار خـون و بهبود ضربان قلب 

کمک می کند.

4- نوشتن دلایل ناراحتی و اندوه، زیرا آن در کاهش دردها مفید است.

 بـا توجّـه به متن و واقعیت جهان هسـتی، هیچ چیزی .1361 4
دائمی نیسـت و اینکه »انسـان، همیشـه احسـاس غم و اندوه کند.« 

صحیح نیست.

 یکی از توصیه های متن، صحبت کردن با دوستان است .1371 3
و گزینـهٔ »3« کـه »صحبت کردن با دوسـت خوب را باعث احسـاس 

قدرت« دانسته است به عنوان پاسخ صحیح انتخاب می شود.

 بـا توجّه به مفهوم کلّی متـن، گزینهٔ »1« یعنی »با تنبلی .1381 1
هیچ آرامشی وجود ندارد« انتخاب می شود.

 بـا توجّـه به توصیـهٔ دوم متن کـه در آن، ورزش را برای .1391 1
بعضی مبتلایان مفید دانسته است گزینهٔ »1« متناسب با آن و صحیح 

اسـت. بـه ترجمهٔ این گزینهٔ پس از جاگـذاری کلمات توجّه کنید: »به 

راسـتی پژوهش های دانشـمندان تأکیـد می کند کـه ورزش در بهبود 

بعضی بیماران و نه همهٔ آنها تأثیر دارد.«  

 تجزیـه و ترکیـب »تؤثّر«: فعـل مضـارع- للغائبه)للمفرد .1401 2
المؤنّث الغائب(- له ثلاثه حروف أصلیه»أ ث ر« و حرف واحد زائد- فعله 

لَ« و مصدره »تأثیر« علی وزن تفعیل/ فعل  رَ« علی وزن »فَعَّ الماضی»أثَّ

و مع فاعله جمله فعلیه

ل← ماضیه  اشتباه�گزینة�»2«�و�صحیح�آن:�ماضیه »تأثّر« علی وزن تفعَّ
رَ« لَ« علی وزن »أثَّ »فَعَّ

 تجزیه و ترکیب »یُسـاعد«: فعل مضارع- للغائب)للمفرد .1411 3
المذکّـر الغائـب(- له ثلاثه حروف أصلیـه»س ع د« و حرف واحد زائد- 

ماضیه »ساعد« علی وزن فاعل و مصدره »مساعده« علی وزن مفاعله/ 

فعل و مع فاعله جمله فعلیه

اشـتباه�گزینـة�»3«�و�صحیـح�آن:�حروفـه کلّها أصلیـه و لیس له حرف 
زائد← له حرف واحد زائد)باب مفاعله است و این باب یک حرف زائد 

دارد که »الف« است.(

 تجزیـه و ترکیـب »مجموعه«: اسـم- مفرد مؤنّث- اسـم .1421 3
مفعول)من فعل»جَمعَ« (- نکره/ مضاف إلیه

اشـتباه�گزینـة�»3«�و�صحیـح�آن:�معرفه← نکره)اسـم علم یـا »ال« دار 
نیست بنابراین نکره است.(

 حرکت »ن« در اعداد عقود)بیسـت، سی، چهل، پنجاه و .1431 2
...( همیشه فتحه است. پس »ثمانونَ« صحیح است نه »ثمانونِ«.

حفـیّ« بـه »نویسـندهٔ روزنامه« یا همـان »روزنامه .1441  »الصَّ 1
نـگار« گفته می شـود و نه به کسـی که همیشـه روزنامهٔ همـان روز را 

می خواند و گزینهٔ»1« به علّت توضیح نامتناسب، اشتباه است. 

 صحیح گزینه های دیگر:.1451 1
2( »رَفضَ« متضاد »قَبلَ« است نه مترادف آن.

3( متضاد »العلم« کلمهٔ »الجهل« است نه »الجاهل«.

4( »صدیقة« مؤنّث است و جمع آن »صدیقات« است نه »أصدقاء«.

 »خَیر« اگر به معنای »بهتر، بهترین« باشـد اسـم تفضیل .1461 4
است. به ترجمهٔ گزینهٔ »4« دقّت کنید: »در هر چیزی، خوبی و زیبایی 

اسـت، آن دو را مشـاهده نمی کنی مگر آن که به آن دو توجّه کنی.« 

در این گزینه »خَیر« به معنای »خوبی« است و اسم تفضیل نیست.

 »نون« وقایه »نون«ی اسـت که پس از سـه حرف اصلی .1471 3
فعـل و قبل از ضمیـر»ی« مفعولی می آید؛ مانند»تُصدّقنی« که »نون« 

وقایه پس از سه حرف اصلی»ص د ق« و قبل از »ی« آمده است. در 

نـی و یَتمنّی« حرف »ن« جزء  گزینه هـای دیگر به ترتیب در »تَبنی، بَیِّ

سه حرف اصلی فعل است و »نون« وقایه نیست.

 »مـا« در این گزینه اسـم موصول و بـه معنای »آن چه« .1481 2
اسـت. به ترجمه اش دقّت کنید: »آنچه ایـن اتاق نیاز دارد، کتابخانهٔ 

کوچکی است که در آن بعضی کتاب ها باشد.« در گزینه های دیگر »ما« 

ی نفی آمده است که فقط معنای فعل پس از خودش را منفی می کند.

 مفعول مطلق، اسـمی اسـت که پس از فعل هم ریشـه .1491 1
می آیـد و اگـر بخواهیم مفعـول مطلق نوعی را تشـخیص دهیم باید 

توجّه کنیم که پس از آن باید صفت یا مضاف الیه بیاید. در گزینهٔ »1« 

اسـم »مدحاً« پس از فعل هم ریشه »مَدحَ« آمده است و »جَیّداً« نیز 

صفت آن است و مفعول مطلق نوعی است.

 هنگامـی کـه مسـتثنی منـه در جملـه محـذوف باشـد .1501 4
معنـای حصر از آن قابل برداشـت اسـت. به ترجمهٔ گزینـهٔ »4« دقّت 

کنید: »نتوانسـتند امسـال به حـج بروند]افرادی[ به جـز حاجیانی که 

توانِ مالی داشتند.« همان طور که مشاهده می کنید در ترجمهٔ فارسی، 

جای خالی کلمه ای مثل »افرادی، اشـخاصی و ...« احسـاس می شود 

و نتیجـه اش این اسـت کـه در عبارت عربی مسـتثنی منه، محذوف و 

اسلوب آن حصر است.


